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	چکیده

	مسئله کردهای سوریه در یک دهه گذشته به یکی از محورهای اصلی تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه تبدیل شده است. این موضوع نه تنها بر سیاست داخلی سوریه تأثیرگذار است بلکه معادلات منطقه‌ای را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به یکی از عوامل کلیدی در رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. با ظهور خلأ قدرت ناشی از جنگ داخلی سوریه و گسترش نفوذ نیروهای کردی، به‌ویژه در شمال و شمال شرقی سوریه، این گروه‌ها توانسته‌اند ساختارهای حکومتی محلی ایجاد کنند. همچنین سرنگونی بشار اسد، یکی از مهم‌ترین تحولات آینده سوریه است که می‌تواند ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور را به کلی دگرگون کند. کردهای سوریه که طی جنگ داخلی توانسته‌اند ساختار خودگردان فدراتیو شمال سوریه (Rojava) را شکل دهند، در آینده سیاسی کشور نقش مهمی ایفا خواهند کرد. این وضعیت پرسش‌هایی بنیادین در خصوص حق تعیین سرنوشت، امنیت منطقه‌ای و واکنش بازیگران اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود آورده است. در این مقاله سعی می‌گردد تا با بررسی روند شکل‌گیری ساختارهای خودگردان کردها در شمال سوریه و تبیین جایگاه آن‌ها در تحولات منطقه‌ای، تاثیر حضور و مطالبات کردها با تاکید بر حق تعیین سرنوشت در نظام بین‌الملل و منطقه‌ای تحلیل شود همچنین می‌کوشد به واکنش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جمله ترکیه، ایران، دولت مرکزی سوریه، آمریکا و روسیه در برابر نقش‌آفرینی کردها بپردازد. بر این اساس سعی مقاله بر آن است تا با نگاهی تاریخی و با تاکید بر نظریه سازه‌انگاری، وضعیت کردها و آینده آنها را در سوریه تحلیل کرده و ضمن شناسایی بازیگران موثر و دخیل در تقابلات کنونی این کشور برخی از سناریوهای احتمالی در ارتباط با وضعیت آتی کردها در سوریه را مورد بررسی قرار دهد. توجه به این امر مهم است که پیوستگی و همسانی نژادی، زبانی، تاریخی و فرهنگی کردها در خاورمیانه سبب شده که هرگونه تحول در وضعیت آنها در یکی از کشورها، بر سایر کردها در کشورهای دیگر تاثیر گذار باشد، لذا توجه به وضعیت دیگر مناطق کردستان به دقت بررسی می‌افزاید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که آینده سیاسی کردهای سوریه یک معادله چند مجهولی است و حق تعیین سرنوشت آنان پس از سقوط اسد یک وضعیت پرچالش و نامعلوم به نظر می رسد، به علاوه اینکه کردها از منظر شرایط ژئوپلتیک خود و در صورت همراهی سایر متغیرهای تأثیرگذار می‌توانند بازیگران مؤثر و صاحب اقتدار در آینده سوریه باشند و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای را متأثر از این شرایط تحت تأثیر کنشهای خود قرار دهند. آینده این وضعیت بستگی به تحولات میدانی، چگونگی تعامل دولت مرکزی سوریه، میزان توانایی آن‌ها در اتحاد داخلی، مدیریت روابط منطقه‌ای، بهره‌برداری از فرصت‌های سیاسی و موازنه قدرت‌های منطقه‌ای خواهد داشت.
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1. مقدمه و تبیین مسأله
کردهای سوریه یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های قومی این کشور هستند که طی دهه‌های گذشته همواره در پی کسب حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود بوده‌اند. در دوران حکومت‌های پیشین، کردها از کمترین حقوق برخوردار بودند. این گروه عمدتاً در شمال و شمال شرق سوریه سکونت دارند و از ابتدای قرن بیستم، پس از توافق‌نامه سایکس-پیکو در سال 1916 که کردهای خاورمیانه را تقسیم کرد، به‌عنوان اقلیتی شناخته شدند. کردهای سوریه، برخلاف کردهای عراق و ترکیه، در سطح جهانی کمتر شناخته شده‌اند، اما همانند دیگر کردهای منطقه، روابط پرتنشی با دولت مرکزی داشتند و به‌عنوان اقلیتی با نقض حقوق بشر مواجه بودند. (ولی، 1393: 27). در طول تاریخ، سیاست‌های سرکوبگرانه دولت سوریه و تحولات جنگ داخلی این کشور، بر وضعیت کردها تأثیرات عمیق و پیچیده‌ای گذاشته است از جنبه سیاسی، کردها در تلاش برای دستیابی به خودمختاری و مقابله با تهدیدات امنیتی بوده‌اند، اما همزمان با چالش‌هایی چون سرکوب‌های دولتی و درگیری‌های داخلی میان گروه‌های کردی مواجه بودند. در زمینه فرهنگی، علیرغم سرکوب‌های تاریخی و تلاش‌های مداوم برای محدود کردن زبان و هویت کردی، کردها توانسته‌اند فرهنگ و زبان خود را احیاء کنند، اما تهدیدات فرهنگی و امنیتی همچنان پابرجاست. (واعظی، 1392: 72).
با شروع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ و فروپاشی نسبی ساختار دولت مرکزی، کردها فرصت یافتند تا به شکل گسترده‌ای ساختارهای خودگردان را در شمال و شمال‌شرق سوریه ایجاد کنند. این تحولات، علاوه بر تاثیر داخلی، معادلات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. همچنین تحولات اخیر خاورمیانه در دهه‌های اخیر و فروپاشی دولت مرکزی سوریه پس از سقوط بشار اسد به‌شدت تحت تأثیر مسائل قومی، مذهبی و سیاسی بوده است. کردهای سوریه که بخش قابل توجهی از جمعیت مناطق شمالی این کشور را تشکیل می‌دهند، در پی جنگ داخلی سوریه به بازیگری جدید در عرصه‌ی ژئوپلیتیک منطقه‌ای تبدیل شدند. ظهور «اداره خودگردان شمال و شرق سوریه» و قدرت‌گیری «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF)، زمینه‌ساز مطرح شدن جدی بحث حق تعیین سرنوشت برای این گروه قومی شد. (هادیان، 1392: 951).
پیدایش بحران در سوریه فرصت مناسبی برای کردهای این کشور پدید آورد تا با استفاده از خلا قدرت در داخل و دریافت حمایت از خارج موقعیت جدیدی بیابند و از نیرو و انسجام و سازمان دهی بیشتری برای نقش آفرینی در تحولات سوریه برخوردار باشند. زوال کنترل دولت مرکزی به دلیل درگیری در جنگهای خونین مخالفان دولت و ورود کشورهای منطقه به این منازعات شرایط مناسبی فراهم آورد تا کردهای سوریه به باز تعریف جایگاه خود در نظم سیاسی آینده سوریه بپردازند. (هادیان، 1392: 957).
پس از تحولات سقوط دولت در سوریه و اثرگذاری آن بر تحولات در خاورمیانه و پیامدهای این تحولات در این منطقه، کردهای خاورمیانه به صورت عام و کردهای سوریه به طور خاص تحت تأثیر این شرایط ترین از قدرت کنش گری وافری برخوردار شدند که شرایط آنها را نسبت به گذشته به طور کلی تغییر داد. در این میان کردهای سوریه با تسلط بر سرزمین‌های شرقی شمالی و شمال غربی سوریه و تجمیع منابع و انسجام نسبی نیروهای خود و همکاری نزدیک با قدرت‌های بین المللی در تقابل با داعش، از ارزش استراتژیک وافری برخوردار شدند که قدرت‌های منطقه ای و فرامنطقه ای را نسبت به عملکردها و جایگاه نوینشان حساس ساخت بر اساس ژئوپلتیک مداخله تسلط بر منطقه جغرافیایی مهمی در سوریه در کنار نهادینه سازی ارزشهای هم راستا با جهان توسعه یافته در این کانون جغرافیایی می‌تواند شرایط مساعدی را برای افزایش بازیگری و قدرت چالش با محیط پیرامونی برای کردهای سوریه فراهم آورد. (ولی، 1393: 29).
به علاوه اینکه کردهای سوریه با ایجاد نظام هم راستا با ارزشهای مورد حمایت غرب رویکردی متفاوت از دولت مرکزی سوریه اتخاذ کرده و به همین خاطر می‌توانند به صورت بالقوه برای کشورهایی همچون روسیه و ایران که رویکرد ضد غربی دارند، ایجاد حساسیت و عدم همراهی با آرمان‌های کردهای سوریه را باعث شود. باید در نظر داشت که دنیای غرب برای حفظ جایگاه و نفوذ تاریخی خود، حمایت از کردها را با توجه به اصل هزینه - فایده در دستور کار خود قرار داده است؛ که بطن‌هارتلند ایدئولوژیک قرار گرفته و تنها نمونه‌های نزدیک به غرب به شمار میروند با حداقل با غرب چالشی ندارند. (کرمی، 1393: 171).
مسأله دیگر هویت تاریخی کردهای سوریه و تأثرگذاری آن بر معادلات منطقه ای است، برای فهم بیشتر درخصوص این مبحث که حامل تاریخی پربار و دیرینه هستند؛ می‌بایست آن را از دوبعد تاریخی و جغرافیایی مورد بحث و بررسی قرار داد. چه بسا کندوکاو دراین دو مقوله به شناخت دقیق تر روند شکل گیری، تغییر و تحولات حاکمیت‌های مختلف و تاثیر سیاسی آن‌ها بر مردمان یک سرزمین کمک می‌کند؛ بنابراین به دشواری می‌توان مسئله و دغدغه ی اصلی یک ملت با پیشینه ی تاریخی و جغرافی را بدون توجه به این دو عنصر بررسی کرد. در این قاعده، تاریخ شناسی علاوه بر فهم چگونگی شکل گرفتن تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف و تاثیر آن در ارزیابی و شناخت درست اوضاع و شرایط کنونی جامعه موجب تغییر فکری و نگرشی در خصوص مسائل پیش روی ملت‌ها می‌گردد. مطالعه ی جغرافیا‌های مختلف توامان با پیشینه ی ساکنان آن روند این شناخت را سرعت می‌بخشد (حافظ نیا، 1395: 35).
لذا درک این موضوع که شرایط سیاسی کردهای سوریه به کدام مسیرخواهد رفت و مطالبات آن‌ها چه سرانجامی خواهد داشت؛ بویژه در وضعیت کنونی سوریه که حکومت بشار اسد در 8 دسامبر 2024 سقوط کرد و دولت انتقالی سوریه در حاکمیت جدید نقش ایفا می‌کند اهداف این مقاله است. مسئله ی اصلی این است که کردهای سوریه در آینده ی سیاسی سوریه چه جایگاهی خواهند داشت و چه تاثیری بر وضعیت خاورمیانه خواهند گذاشت؟ دراین راستا نمی توان بر موضع و نقش قدرت‌های منطقه ای و فرا منطقه ای چشم پوشی کرد که علاوه بر عوامل سیاسی و ژئوپولتیک، بستگی دارد به دنبال کردن نوع پارادایم رفتاری کرد با این قدرت‌ها و چگونگی رابطه شان با کشورهایی مانند آمریکا که نقش حامی SDF یا همان نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردهای سوریه را دارد و بازوی نظامی اداره خودمختار کردستان سوریه است. (حافظ نیا، 1398: 43).
بنابراین دانستن اینکه این شرایط به چه شکل ادامه می‌یابد و کردهای سوریه چگونه از این مرحله گذار خواهند کرد و اینکه آیا می‌توانند به خودمختاری و حکومتی دست یابند که بتواند منافع و خواسته‌های اقشار کردهای سوریه را برآورده کند بخشی از اهدافی است که در این مقاله دنبال خواهد شد. بر این اساس مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که وضعیت کردهای سوریه در وضعیت فعلی به لحاظ ژئوپلتیک به چه صورت است؟ چه تأثیراتی بر معادلات منطقه ای می‌گذارد و برداشت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نسبت به این وضعیت با توجه به منافعشان چگونه است؟ همچنین حق تعیین سرنوشت کردها به کجا ختم می‌شود؟ فرضیه مقاله به این نکته می‌پردازد که با توجه به مواضع در این تحلیل، به بررسی سناریوهای مختلف برای سرنوشت کردها پس از پایان دوره اسد و همچنین بررسی تأثیر کشورهای منطقه (ترکیه، ایران، عراق و دیگران) بر این سرنوشت چگونه خواهد بود. (کرمی، 1393: 177).
نهایتاً اینکه نوشتار پیش رو با مروری بر نظریه‌های ژئوپلتیک به عنوان چارچوب نظری می‌کوشد با تمسک به هر یک از نظریه‌های پیش گفته ابتدا اهمیت کردهای سوریه را از منظر آن نظریه‌ها با عنایت به مصادیق نشان دهد و در ادامه چالش یا مطلوبیت این جایگاه ژئوپلتیک را برای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نشان دهد. در پایان نیز سناریوهای احتمالی سرنوشت کردهای سوریه با در نظر گرفتن حق تعیین سرنوشت آنان بیان می‌شود.
2- پیشینه موضوع
در ارتباط با مسئله کردهای سوریه و حق تعیین سرنوشت آنان و به ویژه نقش و جایگاه آنها در منازعات داخلی اخیر سوریه آثار چندانی به زبان فارسی وجود ندارد. در عین حال مقالات پراکنده ای به صورتی حاشیه ای و در قالبی ژورنالیستی مباحثی را در مورد کردهای سوریه مطرح ساخته اند. بدین ترتیب مبحث پیش رو یعنی وضعیت کردهای سوریه و تأثیر آن بر معادلات منطقه ای با در نظر گرفتن حق تعیین سرنوشت در منابع فارسی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و این موضوع به عنوان پیشینه ای برای مطالعات بعدی شناخته می‌گردد.
از جمله آثاری که به صورت کوتاه و در حد اشاره به موضوع کردهای سوریه پرداخته اند می‌توان به آثار منتشر شده توسط پوستین چی و متقی (۱۳۹۰)، آجورلو (۱۳۹۰)، اسدی (۱۳۹۰)، صالحی (۱۳۹۰)، نیاکویی (۱۳۹۱) باقری (۱۳۹۲)، واعظی (۱۳۹۲) اشاره کرد. این مقالات عموما به بررسی زمینه‌های نارضایتی در سوریه تشریح مواضع دولتهای منطقه ای و فرامنطقه ای و تا حدی معرفی گروه‌های معارض سوری که از جمله این گروه‌ها میت وان به افراد سوریه اشاره کرد. پرداخته اند. از میان مقالات مختلف مقاله حافظ نیا (۱۳۸۵) با عنوان تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه به نسبت سایر مقالات تألیف شده توضیح بهتری درباره چگونگی طرح مطالبات کردی در قالب دولت خود مختار ارائه می‌دهد. نویسنده به این مسئله اشاره دارد که در پی شکست عراق در کویت زمینه‌های بروز مجدد ناسیونالیسم کردی فراهم شد و برای حفظ آن نیاز به حمایت قدرت‌های جهانی بود که با وضع منطقه پرواز ممنوع زمینه توسعه در زمینه‌های گوناگون نیز در این منطقه فراهم شد و رفته رفته با ایجاد سیستم فدرالیسم بعد از جنگ ۲۰۰۳ کردها انگیزه بیشتری برای پیگیری مطالبات خود در سایر کشورهای منطقه پیدا کردند. جستجو در کتاب‌های فارسی منتشر شده در خصوص سوریه از قبیل امامی (۱۳۸۸)، سعیدی (۱۳۷۴) و دوئرتی تری (۱۳۸۵) نیز نشان می‌دهد مسئله کردها و مطالبات سیاسی آنها موضوعی حاشیه ای بوده که به فراخور حال و در بحث مشکلات سیاسی دولت سوریه مورد اشاره قرار گرفته است.
شاید کتاب کردها و قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای اثر شیخ عطار (۱۳۸۲) را تنها اثر موجود به فارسی بتوان برشمرد که به طور خاص به موضوع کردها و آمال آنها پرداخته است.
"کریم یلدیز" در کتاب خود تحت عنوان کردهای سوریه مردم فراموش شده هدف از نگارش این کتاب را کمبود منابع مکتوب در مورد کردها مخصوصا کردهای سوریه می‌داند. در این کتاب به روابط متقابل کردی سوری و روابط و مسائل منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است. در واقع این کتاب عمدتاً بر مسئله حقوق بشر کردها در سوریه تأکید دارد. این کتاب مشتمل بر سه بخش است که در بخش اول خلاصه ای از هویت کردها و تاریخ آنها در بخش دوم تاریخ سوریه و روابط بین المللی و منطقه ای و در بخش آخر مسائل و مشکلات پیش آمده برای کردها در گذر زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با این حال، به خاطر نگارش این کتاب در حدود چهار سال پیش و عدم توجه به نقش قدرتهای خارجی و به خصوص روسیه در ارتباط با کردهای سوریه این کتاب کمک چندانی به درک مسئله روابط کردهای سوریه با روسیه نمی کنند.
"دیوید لاورنس فیلیپس" در کتاب خود به نام بهار کردی ترجمه آزاد حاجی آقایی، تاریخ سیاسی معاصر کردها و مبارزه آنها را برای حقوق و دولت شدگی شان به تصویر می‌کشد. این کتاب شامل چهار بخش است که در بخش اول به مسئله فروپاشی امپراطوری عثمانی و تقسیم کردها و نادیده گرفتن آنها در جریان معاهدات مختلف، در فصل دوم به کردهای عراق و ترکیه و سوریه در فصل سوم به پیشرفتهای کردها و در فصل آخر به مخاطرات و فرصت‌هایی که پیش روی کردها قرار گرفته پرداخته شده است. این کتاب از آنجا که به مسئله کردها به طور کلی پرداخته است. در مبحث مربوط به کردهای سوریه و نقش آنها در منازعه اخیر این کشور چندان قابل استفاده نیست. (پوستینجی، 1390: 24).
"نصری و سلیمی" در مقاله مشترک خود تحت عنوان کردهای سوریه الگوی سنجش وزن اقلیت» بر این عقیده هستند که در پی وقوع بهار عربی و تحولات رخداده در سوریه، کردها به عنوان یکی از بازیگران مهم مورد توجه قرار گرفته اند. کردها در سوریه که در قالب دو جنبش شورای ملی کردهای سوریه و شورای خلق غرب کردستان عمل می‌کنند، در پی به دست آوردن آزادی و حقوق مدنی برای خودند اما در این مسیر با دشواری‌های بسیاری روبه رو هستند. مقاله آنان به دنبال آن است تا توضیح دهد که با توجه به پتانسیل‌ها و دشواری‌های سخت افزاری و نرم افزاری کردهای سوریه کدام یک از گزینه‌های ادغام، خودمختاری و استقلال را در پیش می‌گیرند. با وجود اینکه مقاله مذکور ارزیابی‌های مناسبی از وضعیت کردهای سوریه به دست می‌دهد اما نقش قدرتهای خارجی را در ارتباط با آنها و در منازعه داخلی سوریه مورد توجه قرار نمی دهد. (باقری دولت آبادی و دیگران، 1392: 35).
«مرادی و همکاران» در مقاله خود با عنوان امکان سنجی اقلیم کردی در شمال سوریه معتقدند که خاورمیانه در شرایطی وارد هزاره سوم میلادی شده است که هنوز هم مانند. جزیره ای توسعه نیافته و نا امن در جهان باقی مانده است. در این میان افراد به عنوان بزرگترین ملت بدون دولت در جهان همواره هم تأثیر گذار و هم تأثیر پذیر از بحران‌ها بوده اند. وقوع بهار عربی باعث ایجاد شرایط جدیدی شده که کردها را وارد دوران جدیدی از زندگی سیاسی و اقتصادی کرده است. آنها بر این باورند که علی رغم تشکیل کانون‌های سه گانه (جزیره عفرین و کوبانی) با توجه به مواقع ساختاری داخلی و خارجی و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تشکیل اقلیم کردی در سوریه در وضعیت مبهمی قرار دارد. (نیاکویی، 1391: 22).
مهم ترین اشکال وارد بر اثر فوق اولا به زمان انتشار آن یعنی حدود یک دهه قبل باز می‌گردد که در بردارنده تحولات اخیر در منطقه نیست. ثانیا نویسنده در این اثر موضوع کردها را به عنوان یک مسئله عام در منطقه مورد بررسی قرار داده است و تمرکزی بر مسئله کردهای سوریه ندارد؛ اما در مقام مقایسه حجم آثار تألیف شده به زبان انگلیسی قابل توجه است. این آثار از سال ۲۰۱۱ به بعد فزونی گرفته و روز به روز در حال افزایش است. جان کاویز (۲۰۱۲)، اسمیت بن (۲۰۱۳) و موریل آسبورگ (۲۰۱۳) عمر حسینو (۲۰۱۲)، حسن کانبولات (۲۰۱۲) از جمله نویسندگانی هستند که به بررسی مطالبات کردها جنگ داخلی در سوریه نقش کردها در آن و تأثیراتش بر کردها پرداخته اند. به عقیده نویسندگان موضوع خود مختاری کردهای سوریه مسئله ای پیچیده و دشوار است که طرفهای بسیاری در آن دخیل می‌باشند در این میان رضایت ترکیه و آمریکا شرط اصلی تحقق چنین شرایطی است. (ونت الکساندر، 1398: 67).
بنابراین می‌توان گفت مطالعه و پژوهش‌های تاریخی و سیاسی درخصوص مسئله ی کردهای سوریه تا حدود زیادی به صورت نحیف و نزار باقی مانده است. باور نویسندگان مذکور براین نکته است که موضوع کرد در سوریه و ویژگی فرامرزی آن مسئله ی پیچیده ایست که عوامل زیادی در آن دخیل هستند و حواشی زیادی دارد. زنجیره ی به هم پیوسته ای از ابعاد گوناگون تاریخی، ژئوپولتیکی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در شناخت مسئله ی کرد و تاثیر آن بر ذهنیت و موقعیت مردمان منطقه وجود دارد که بحث و بررسی یکی از آن ابعاد که در پیوند عمیقی با دیگر مباحث است می‌تواند جهت دهی مناسبی برای مطالعات میدانی و تئوری و درنهایت نتیجه گیری درستی از این جستارباشد.
بدین ترتیب مرور مختصری بر منابع و پیشینه موضوع مورد مطالعه مقاله حاضر، نشان می‌دهد که بررسی وضعیت کردهای سوریه و معادلات منطقه ای و حق تعیین سرنوشت آنان در سوریه مورد توجه پژوهشگران داخلی واقع نشده و لذا مقاله حاضر تلاش میکند تا با واکاوی این موضوع خلا موجود در این زمینه را تا حدودی پر کند.
3- چارچوب نظری
پژوهش حاضر در راستای تحلیل وضعیت کردهای سوریه و تأثیر آن بر معالات منطقه ای با در نظر گرفتن حق تعیین سرنوشت، از نظریه بازیها و نظریات ژئوپلتیک کمک گرفته است.
3-1- نظریه بازی ها: نظریه بازیها شکل تخصصی و ریاضی شده مدل بازیگر خردمند در نظریه‌های تصمیم گیری است. اولین بار این نظریه از سوی امیل بورل ریاضیدان بزرگ فرانسوی در سال ۱۹۲۱ مطرح شد. بعدها دانشمندان دیگری به تکمیل این نظریه پرداختند. از جمله ریاضیدان مشهور جان فون نیومان در تلاش برای تکمیل نظریه بازی‌ها در سال ۱۹۲۸ مدعی اثبات قضیه کم - بیشینه شد. در همین راستا، تیومان همراه با اسکار مورگنستون نظریه بازی‌ها را به عنوان روشی دقیق برای تجزیه و تحلیل موقعیت‌های رقابت آمیزی که متضمن منافع دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد و جنگ است. مطرح کردند (سیف زاده ۱۳۸۴-۲۷۶) بازی عبارت است از مجموعه تعاملاتی (روابط متقابلی) که در آن تصمیمات بازیگران از نوعی وابستگی و ارتباط متقابل برخوردار است؛ به عبارت دیگر در تعاملات اجتماعی و گروهی هرگاه مطلوبیت یا سود یک طرف نه تنها متأثر از تصمیم و تلاش خود او، بلکه تحت تأثیر مثبت یا منفی تصمیمات و تلاشهای طرف‌های دیگر نیز باشد به این مجموعه تعاملات بازی اطلاق می‌شود. با این تعریف در هر بازی بازیگران باید واکنش طرف‌های دیگر را نیز نسبت به تصمیم خود در هنگام تصمیم گیری در نظر گرفته و در محاسبات خویش وارد کنند. به تعبیر دیگر تصمیم آنها باید با در نظر گرفتن واکنش طرف مقابل بیشترین عایدی را داشته باشد.
عصاره نظریه بازیها این است که انسان موجودی عقلانی است و بنابر این رفتاری محاسبه گرایانه دارد. بر خلاف دیدگاه روانکاوی فروید و روانشناسان اجتماعی از جمله فروم که به تجزیه و تحلیل مبانی غیر عقلایی رفتار انسان پرداخته اند. نظریه پردازان نظریه بازیها، راه تفریط پیموده بر مبانی عقلایی رفتار انسان تأکید کرده اند. با این پیش فرض است که این نظریه پردازان رفتار عقلایی انسان را در قالب نمادهای ریاضی ارایه کرده اند.
مفروض‌های اساسی در نظریه بازی‌ها عبارتند از:
الف) اولين مفروض نظریه بازی‌ها این است که بازیگران، عقلانی رفتار می‌کنند؛ اما مفهوم عقلانیت ایده یکسانی را در بر ندارد. عقلانیت به اشکال عقلانیت ابزاری، عقلانیت فرایندی، پیوستگی اهداف و باورها، عقلانیت در استدلال، عقلانیت محصور و غیره مطرح شده است. در واقع دولت‌ها بازیگرانی عقلانی هستند و هر بازیگر یک انتخاب (راهبرد) هوشمندانه از بین پیامدهای مختلف خواهد داشت. به بیان دیگر، هر بازیگر می‌تواند. پیامدهای خود را از طیف بهترین تا بدترین پیامد تعریف کند. ویژگی عمده تصمیم گیری در شرایط بازی این است که هر بازیکن قبل از تصمیم گیری باید واکنش و عکس العمل دیگران را نسبت به انتخاب و تصمیم خود تجزیه و تحلیل کند؛ آنگاه تصمیمی را اتخاذ کند که برایش بهترین است (سیف زاده ۱۳۸۴-۲۷9).
ب) یکی دیگر از مفروضهای اصلی نظریه بازی‌ها اصل «کم بیشینه» است که هر بازیگر به دنبال بیشتر کردن کمترین امتیازی است که مطمئن به گرفتن آن است و در پی کم کردن بیشترین ضرری است که تحمل آن اجتناب ناپذیر است. البته این اصل در بازی حاصل جمع عددی صفر صدق می‌کند. مهمترین ایده در نظریه بازی‌ها ایده «تعادل استراتژی» است. هر دولت تعداد گزینه کم و یا بیشتری برای انتخاب دارد. هر بازیکن بنا به استراتژی ای که انتخاب می‌کند و استراتژی ای که طرف مقابلش در برابر او اتخاذ می‌کند منافع و زبانهایی را متحمل می‌شود. پرداخت‌ها در واقع یک نمایش کمی از میزان این بهره مندی‌هاست. هر چند سودمندی مفهومی انتزاعی است. ولی در نظریه بازی‌ها ناچار باید آنها را کمی کرد.
ج) سومین مفروض در نظریه بازیها مفهوم راه حل است که در این نظریه اصطلاحی فنی به خود می‌گیرد و با مفهوم تعادل نشان داده می‌شود. این مفروضه می‌گوید در همه بازی‌ها الاقل یک تعادل وجود دارد. این مفروضه ابتدا توسط جان فون تيومان مطرح شد و توسط جان نش شهرت یافت و از آن پس از آن به «تعادل تش» یاد شد. این مفهوم با مفروض عقلانیت مرتبط است؛ به این معنی که در بازی‌ها عقلانیتی که به صورت آگاهی عمومی در اختیار همه بازیگران قرار دارد باعث پیدایش تعادل می‌شود
د) چهارمین مفروض آن است که هر بازیگر می‌تواند اطلاعات کامل یا ناقصی از بازی داشته باشد. در برخی از بازی‌ها این امکان وجود دارد که بتوان از نتایج یا حرکت‌های طرف مقابل آگاهی یافت و در برخی از بازی‌ها این امکان وجود ندارد (مقصودی، 1400: 54).
رفتار عقلانی در نظریه بازی‌ها به معنای به حداکثر رساندن دستاوردهای مفروض است. افراد می‌توانند در موقعیتهای منازعاتی به نحو غیر عقلایی و هیجانی عمل کنند. ولی نظریه پردازان بازی‌ها معتقدند که افرادی که در بازی شرکت می‌کنند، با محاسبه گرایی عقلانی و با حدس زدن اقدامات طرف مقابل خود عمل کرده و سعی می‌کنند که از طرف مقابل امتیاز کسب کنند.
در واقع تحت تأثیر این نظریه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها عملاً وارد یک جریان چندرشته ای شده است. هنگام حل مسائل اعم از اقتصادی نظامی و سیاسی اغلب ناگزیر هستیم که موقعیتهایی را تجزیه و تحلیل کنیم که در آنها دو یا چند طرف معارض در تعقیب اهداف متعارضی هستند. نظریه بازی‌ها در واقع یک نظریه ریاضی درباره موقعیت‌های تعارض آمیز است. هدف این نظریه، تدوین توصیه‌هایي براي هر یک از حریفان جهت اقدام عقلایي در جریان یک موقعیت تعارض آمیز است و به ویژه در مورد درک اهداف مداخله دولت‌های منطقه در سوریه و توضیح چرایی و چگونگی ارتباط آنان با کردهای سوریه، می‌تواند تحلیل‌های دقیقی را در اختیار ما قرار دهد.
3-2-نظریه‌های ژئوپلتیک
ژئوپلتیک از دو بخش به معنای زمین و پولتیک (سیاست) تشکیل یافته است ژئوپلتیک به عنوان علم مطالعة نفوذ و تأثیر جغرافیا بر اقدام سیاسی نیز تعریف می‌شود. در طول نیمه اول قرن بیستم، ژئوپلتیک به طور عمده به نقش عوامل جغرافیایی در تعیین سیاست خارجی کشورها اشاره داشت؛ بنابراین ژئوپلتیک در اوایل دوره شکل گیری مفهوم خود یعنی سال‌های ۱۸۷۵ تا ۱۹۴۵ به مثابه ابزاری برای کسب قدرت موضوع رقابت قدرت‌های استعماری قرار گرفت (صفوی و شیخانی، ۱۳۸۹: ۳۰) اما با گذشت زمان مفهوم جغرافیا محور ژئوپلتیک ابعاد جدیدی یافت. با نظریه پردازی آلفرد تایر ماهان در نیمه دوم قرن بیستم، ژئوپلتیک جلوه ای آشکار یافت. وی با اهمیت بخشی به نظریه قدرت دریایی معتقد بود سرزمین‌های دارای موقعیت دریایی مناسب کشورهای قدرتمند هستند (ملکوتیان، ۱۳۸۳: ۳۵-۳۶).
ژئوپلتیک را می‌توان به عنوان نظریه حل المسائل در راستای مفهوم سازی و کنش سیاست مداری توصیف نمود. ژئوپلتیک خود را شکلی از دانش و عقلانیت می‌داند و ضمن مطالعه ساختار موجود قدرت به عنوان راهنمایی برای تصمیم گیران سیاست خارجی عمل می‌کند. شیوه بیان ژئوپلتیک، اثباتی و دستوری است. به این صورت ژئوپلتیک از جمله اصطلاحات رایج در مباحث سیاسی است که کاربرد فراوان دارد؛ اما معانی و تعاریف متنوعی را دربر می‌گیرد. در ژئوپلتیک که معنای لغوی آن سیاست زمین است نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی میشود (حافظ نیا، ۱۳۹۰ ۲۸) به عبارتی باید گفت که ژئوپلتیک از شاخه‌های علم جغرافیای سیاسی است. در تعریف جامعی از ژئوپلتیک گفته می‌شود ژئوپلتیک عبارت است از علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش‌های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر (حافظ نیا، ۱۳۹۰: ۳۷)
بر اساس این تعریف ژئوپلتیک اموری همچون ساختار و کار کرد قدرت، نزاع، هم گرایی واگرایی، حوزه نفوذ رقابت تصمیم گیری، بحران کنترل سلطه و نفوذ، صلح و همکاری، منابع و محیط زیست فضا منافع ملی، امنیت و ثبات ملی، وحدت ملی، روابط فضایی، توسعه و رفاه، محلی گرایی و جهان گرایی و نظایر آن که به طور عمده مفاهیم کمی و پایدار هستند را دربر می‌گیرد. یکی از مهم ترین مباحث در عرصه مطالعات ژئوپلتیکی مباحث مرتبط با ژئوپلتیک در عصر پس از فروپاشی شوروی است که واقعیت‌های جهان را تشریح کرده و چگونگی عمل و اقدام را پیشنهاد می‌دهد. ژئوپلتیک موضوعی پژوهشی است که با حوزه‌های گسترده سیاست و جغرافیا سرو کار دارد. در ادامه سعی خواهد شد سه نظریه مهم از نظریه‌های ژئوپلتیک را که برای تبیین موضوع خویش نیازمندیم توضیح دهیم.
3-2-1- نظریه ریمیلند اسپایکمن
اسپایکمن در کتاب جغرافیای صلح که پس از مرگش در سال ۱۹۴۴ چاپ شد، عقاید خود را که بیشتر در نقد اندیشه‌های مکیندر و پاورس و هوفر بود بیان کرده است. او چارچوب فضایی نظریه مکیندر را می‌پذیرد و به جای‌هارتلند هلال داخلی را که وی آن را در اصطلاح سرزمین حاشیه ای با ریمیلند می‌نامد، مهم می‌داند. از نظر اسپایکمن این منطقه در قالب یک فضای جغرافیایی دو وجهی که ترکیب آب و خشکی است قرار میگیرد (حافظ نیا ۱۳۸۹؛ ۱۴) در عین حال در نظریه ریمیلند، سادگی حرکت در دریا و تجارت دریایی امکان برقراری یک سلطه مافوق را که نمونه ای از ساخت ژئوپلتیک جدید است، امکان پذیر می‌سازد و این باعث میشود اسپایکمن در نهایت قدرت دریایی را کلید استراتژی جهانی در نظر بگیرد. اسپایکمن در نظریه خود خاورمیانه عربی را در قلمرو ریمیلند جا می‌دهد، قلمرویی که بین منطقه محور یا قلب زمین یا آب‌های پیرامونی قرار گرفته و بیشتر رقابت‌ها و دشمنی‌های قدرت دریایی و زمینی در آن به وقوع می‌پیوندند. به نظر می‌رسد نظریه ریمیلند، سیاست‌های جهانی دوره جنگ سرد و پس از آن می‌تواند تبیین کند و هنوز هم سیاست‌های جهانی تحت تأثیر این نظریه قابل تحلیل است.

3-2-2- ژئوپلتیک ایدئولوژیک فوکویا
به دنبال فروپاشی شوروی مفهوم ژئوپلتیک دچار تغییر شد؛ زیرا تا این زمان ژئوپلتیک در فضای رقابتی بین شرق و غرب درک می‌شد. حمله عراق به کویت باعث طرح نظریه جدید نظم نوین جهانی) با هدف بازگرداندن صلح و آزادی به جهان به وسیله بوش پدر شد. مقاله فوكوياما در خصوص پایان تاریخ، شالوده نظم نوین جهانی را شکل داد (مشیر زاده، 1403: ۲۴۱). ژئوپلتیک نظم ترین جهانی در پی برتری لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی بوده چنان که دشمنان نظم جهانی را دشمنان آزادی و بشریت لقب می‌دهد و حوزه خود را گسترش می‌دهد (فولادی 2014: 156). به عبارتی حوزه جغرافیای سیاسی تا آنجا گسترده می‌شود که دشمنان نظم جهانی را دشمنان آزادی و بشریت لقب می‌دهد و حوزه ژئوپلتیک خود را گسترش میدهد (مولایی (۱۳۸۲)؛ به عبارتی قلمرو جغرافیایی سیاسی تا آنجا گسترده می‌شود که دشمنان نظم جهانی حضور دارند. برای این منظور دشمنانی ابداع می‌شوند که مهم ترین آن تروریسم مذهبی بوده همان گونه که مفهوم‌هارتلند ایدئولوژیک جهان به آن اشاره دارد؛ بنابراین در طول زمان عوامل مختلف مادی و غیر مادی تعیین کننده موقعیت جغرافیایی کشورها و در نتیجه جایگاه آنها در سیستم بین الملل بوده اند و در این میان برخی کشورها با وجود رویکردهای مختلف به ژئوپلتیک جایگاه ویژه خود را حفظ کرده اند.
با توجه به اینکه کردستان سوریه دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ژئوایدئولوژی و ژئوانرژی است می‌توان اهمیت ژئوپلتیک منطقه را چارچوب این چند محور بررسی کرد. هر یک از این واقعیت‌های ژئوپلتیک کردستان سوریه در تضاد با هم راستا با منافع بعضی از قدرت‌های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار دارد. کردستان سوریه می‌تواند منطقه ای استراتژیک و متحد کننده برای کردهای شمال عراق و جنوب و جنوب شرق ترکیه با دریای مدیترانه باشد و از این منظر می‌تواند به شدت برای دولتهای مرکزی عراق ترکیه سوریه و ایران که با مسئله کردها در گیر هستند، یک خطر به شمار رود؛ و از سوی دیگر برای دوستان کردها امری مطلوب شمرده می‌شود.
از بعد ژئوپلتیک انرژی می‌توان گفت که کردستان سوریه نه تنها مهم ترین منابع نفتی و کشاورزی سوریه را در اختیار دارد؛ بلکه یکی از بهترین مسیرهای انتقال انرژی منطقه ژئواستراتژیک برای غرب محسوب می‌گردد. در عین حال باید از پتانسیلی دیگر در مناطق کردنشین به صورت عام و کردستان سوریه به طور خاص یاد کرد و آن اهمیت آنها از منظر ژئوپلتیک آب و دسترسی شان به عمده آب‌های خاورمیانه است. این وضعیت برای کشورهای همسایه خطرناک بوده و در عین حال برای قدرت‌هایی همچون آمریکا، اروپا و اسرائیل مطلوبیت دارد. در باب‌هارتلند ایدئولوژیک که مبدع آن را فوکویاما و نظریه تاریخ او می‌دانند نیز کردها دارای اهمیت ژئوپلتیک هستند.
4-ادبیات مفهومی تحقیق
4-1-کردها و تحولات خاورمیانه
به جرات می‌توان گفت که ژئوپلیتیک هیچ منطقه ای در جهان به اندازه خاورمیانه دچار تشتت و بحران نیست. ویژگیهای جمعیتی و پراکندگی تا مناسب قومی در این منطقه بر دامنه چنین تشتتی افزوده است. کردها بخشی از این ناهمگونی جمعیتی در خاورمیانه محسوب می‌شوند. مناطق تاریخی کردها بخشهایی از شمال سوریه جنوب شرقی سوریه، شمال عراق، شمال غربی ایران و مناطق جنوبی قفقاز را شامل می‌شود. اگر چه کردهای ساکن در این مناطق زبان و فرهنگ و قومیت نسبتاً یکسانی دارند اما اشتباه است که تصور شود آنها از لحاظ سیاسی نیز اهداف و برنامه‌های یکسانی را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال کردهای کردستان عراق یا مرکزیت اربیل متحد استراتژیک آمریکا محسوب می‌شوند و برای مقابله با دولت شیعی عراق و کسب استقلال بر روی حمایت آمریکا حساب می‌کنند. کردهای سوریه با گرایشات چیگرایانه همواره از حمایت‌های روسها برخوردار بوده و بدین لحاظ ترکیه و آمریکا آنها را به عنوان گروه‌هایی تروریستی تلقی نموده اند. کردهای ترکیه سالهاست که برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان شهروندانی یکسان با ترکها به مبارزه مسلحانه با دولت ترکیه پرداخته اند؛ و سرانجام کردهای ایران بدون مطالبه استقلال و با تأکید بر هویت اصیل ایرانی خود صرفا برای کسب حقوق سیاسی و اجتماعی بیشتر در چارچوب ایران واحد تلاش می‌کنند. (قراز، 1399: 48).
از بعد از فروپاشی دولت عثمانی همواره مسئله کردها در دستور کار دولت‌های مختلف برای تأمین امنیت خود قرار داشته است. جمعیت کردها بین 8.5 تا ۱۰ درصد کل جمعیت سوریه یا حدود 1.5 تا ۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شودف اما بسیاری بر این باورند که به دلیل محدودیت‌هایی که در طول تاریخ بر قوم کرد وارد شده و امتناع دولت از واگذاری شناسنامه به تعدادی از کردها این آمار صحیح نیست و آمار قوم کرد با ۱۸ درصد بزرگترین اقلیت قومی در مناطق سکونت کردها در سوریه به شمار می‌آید بیشتر کردهای سوریه سنی و شافعی مذهب هستند و اقلیتی در حدود ۱۰ هزار نفر شیعه در میان آنان زندگی می‌کنند.

کردها در خاورمیانه مدرن، یگانه قربانی سایکس پیکو نبودند اما بدون تردید مهم‌ترین آنها بودند. کردها علیرغم تجربه تمامی ناملایمات در ترکیه، عراق و سوریه نشان داده‌اند با کشتن نمی‌می رند، ریشه در خاک دارند و دوباره رشد خواهند کرد. این یک گزاره واقعی است که دشمنانشان بخوبی به آن واقف‌اند. آنها کوهستان را تنها دوست خود می‌دانند و حال به نظر می‌رسد که از حاشیه به متن معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه درآمده‌اند. (باقری دولت آبادی و رحیمی دهگلان، 1394: 134).
با گذشت یکصد و اندی سال از قرارداد (سایکس‌ - پیکو ) که کردها را در میان دولتهای مصنوع ترکیه، عراق و سوریه تقسیم کردو بی‌مهری جامعه ملل در پیمان لوزان (١٩٢٣)، هم‌‌اینک شرایطی به وجود آمده که به نظر می‌رسد منطقه را به سمت نظم دیگری خواهد برد و کردها در مرکز این تحولات قرار دارند. آنها در یکصد سال اخیر از سوی سه حکومت مزبور در سرزمین تاریخی‌شان مورد هویت زدایی قرار گرفته و با نسل کشی، آسیمیلاسیون و سرکوب این حکومتها زیسته‌اند. این دولتها امنیت ملی را همانطور که سازه‌انگاران اذعان داشته‌اند "امنیت آن چیزی است که دولت‌ها از آن می‌فهمند" تعریف کرده‌اند و بنابراین کردها و خواسته‌هایشان را علیه امنیت ملی کشورشان تئوریزه کرده و با تروریست خواندن جنبش‌های کردی هرگونه مطالبه و حق آنها را بی پاسخ گذاشته‌اند و از سوی دیگر بر اساس اصول دیدگاه رئالیسم مبنی بر "مشروعیت بخشیدن به هر ابزاری جهت تامین امنیت ملی و نیز اصل "بقای دولت"، کردها را به عنوان "بزرگترین ملت بدون دولت" در جهان سرکوب نموده‌اند.
با فروپاشی شوروی و سر برآوردن و رشد دوباره هویت‌ها، کردها در تلاش مجدد برای حق تعیین سرنوشت برآمده و خود را به عنوان ملتی متمایز از اعراب و ترکها که دارای مطالبات تاریخی و سیاسی هستند نشان داده‌اند. بر طبق دیدگاه سازه‌انگاران، هویت‌های غیر دولتی از جمله بازیگران مهم و تاثیرگذار بر سیاستهای داخلی و خارجی دولتها بوده و دیگر نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت. (باقری دولت آبادی و ماهیدشتی، 1396: 71).
پس از تحولات جهان عرب از ٢٠١٠ به بعد و ظهور داعش در منطقه، کردها به بطن معادلات سیاسی درآمدند. تغییراتی که خصوصا در یک دهه اخیر در منطقه به وقوع پیوست، نشانگر این است که کردها در این مدت هیچگاه در یکصد سال اخیر به اندازه کنونی قدرتمند نبوده و این دولتها نیز هیچگاه به ضعیفی وضعیت فعلی نبود‌ه‌اند. تحولات کنونی سوریه و سقوط دولت مرکزی نیز وضعیت را به گونه ای دیگر برای کردهای سوریه رقم خواهد زد.
4-2-وضعیت کردها در خاورمیانه
4-2-1-کردها در عراق:
کردها در عراق سرکوبهای شدیدی را متحمل شده‌اند. کشف نفت در کرکوک و دیگر ملاحظاتِ قدرتهای پیروز جنگ جهانی اول - بریتانیا و فرانسه – سبب گردید پیمان سور (١٩١٩) که بر مبانی آن قرار بود کردستان نیز به عنوان یک دولت- ملت جدید پا به عرصه روابط بین‌الملل گذارد به فراموشی سپرده شود؛ بنابراین در میان سه کشور ترکیه، سوریه و عراق و بخش‌های از ارمنستان و آذربایجان کنونی تقسیم شدند. از همان ابتدای تاسیس دولت عراق جنبش کردی برای احقاق حقوق کردها مبنی بر حق تعیین سرنوشت شکل گرفت اما تا سال ١٩٩١ سناریوی سرکوب و کشتار، بخشی از سیاست‌های حکومت عراق در ارتباط با کردها بود. انفال شدن بیش از ١٨٢٠٠٠ نفر، شیمیایی شدن حلبچه توسط رژیم بعث، تعریب کرکوک و برخی دیگر از مناطق کردستان و کوچ اجباری و تبعید کردها به مناطق داخلی و عرب نشین عراق از جمله‌ی این سرکوبها بوده است. در سال ١٩٩١ و پس از حمله عراق به کویت و در ادامه، کشتار کردها توسط رژیم بعث، منطقه پرواز ممنوع در شورای امنیت سازمان ملل برای برخی از مناطق کردستان عراق فراهم گردید. پس از سقوط رژیم بعث در سال ٢٠٠٣، آنها دولت منطقه‌ای خود را تثبیت کرده و در بغداد نیز در قدرت شریک‌ شدند. همچنین حق وتو داشته و در تعیین نخست وزیر و کابینه نقش مهم و تمام کننده دارند. بر اساس قانون اساسی عراق فدرال، همواره پست ریاست جمهوری و یکی از معاونت‌های نخست وزیری و رئیس پارلمان سهم آنها بوده و یک دیپلماسی کارا در روابط بین‌الملل دارند؛ بگونه‌ای که خارج از بغداد به توسعه آن پرداخته‌اند. دولت اقلیم کردستان دارای حکومت دمکراتیک پارلمانی است. این منطقه دارای ذخایر متعدد نفت و گاز است و سرچشمه‌های آب شیرین فراوان دارد و میانگین بارش سالیانه نزولات جوی در آن بسیار بیشتر از سایر مناطق عراق است. به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک نیز دارای اهمیت است و پیروزی چشم‌گیر نیروهای دفاعی دولت اقلیم در جنگ با داعش، بر مشروعیت‌شان در صحنه بین‌الملل افزود. (پرتو امین، 1403: 132).
نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان به مبارزه علیه داعش در جنگ کوبانی اعزام شدند. حزب دمکرات کردستان به رهبری بارزانی روابط میانه‌ای با منطقه خودگردان روژآوا دارد و هم‌اینک به عنوان میانجی میان آنها و دولت ترکیه در تلاش برای ایجاد آتش بس و صلح است. حزب اتحادیه میهنی نیز دارای روابط خوب و نزدیک با آنهاست و کمک‌ها و تبادل اقتصادی، نظامی و راهبردی خود را به منطقه خودگردان کردی در سوریه گسیل داشته و می‌دارد.
4-2-2-کردها در ترکیه:
 ترکیه به عنوان دولتی تازه تاسیس از بقایای امپراتوری عثمانی از بدو تولد تا به کنون با نادیده‌انگاشتن هویت کردها خود را به عنوان دشمن سرسخت جنبش‌های کردی نشان داده است. بیش از یک سوم جمعیت این کشور را کردها تشکیل می‌دهند و کودکان کورد مجبورند که سرود ملی "من ترکم" را هر روز در مدرسه تکرار کنند و اما در خانه‌شان با زبان و فرهنگ کوردی مراوده می‌کنند. این یک تراژدی وحشتناک بر علیه مردمی است که با چشم پوشی جهانِ به نام دمکراتیک غرب از سیاستهای نژادپرستانه دولت ترک از بدو تاسیس تا به حال تداوم داشته است. سرکوب جنبش‌های شیخ سعید پیران، شورش آرارات و جنبش سید رضا درسیم (که بر اساس اسناد موجود منجر به قتل‌عام صدها هزار نفر از سوی دولت منجر گردید)، ممنوعیت استفاده کردها از زبانشان و این موضوع که در ترکیه فقط ملت ترک وجود دارد، بخشی از سیاستهای ترکیه بر علیه کردها بوده است. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان شهرداران منتخب کُرد را برکنار کرده و به جای آنها قیّم از حزب خود منصوب می‌کند. حق مصونیت پارلمانتاران کُرد از سوی پارلمان لغو شده و روانه زندان می‌گردند. دولت و دادگستری ترکیه آنها را حامی تروریست معرفی می‌کند؛ اما حکومت ترکیه علیرغم تمامی این اقدامات، نتوانسته است هویت آنها را نابود کند و هم‌اینک هویت‌طلبی کردها در ترکیه به کابوس دولت تبدیل شده است. (گل عنبر، 1403: 99).
 پس از اتفاقات ٧ اکتبر و وجود نشانه‌ها مبنی بر تحولات و نظم جدید منطقه‌ای، ترکیه هم‌اکنون دست یاری به سوی امرالی -زندانی که عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان در آن محبوس است - دراز کرده و بنا بر اظهارات اردوغان و باخچلی - رهبر حزب ملی‌گرای م ه پ- تلاش بر آن است که بار دیگر پروسه صلح میان دولت و کردها آغاز گردد؛ اما دیدگاه رئیس دولت و حزب ملی‌گرای ترکیه مبنی بر "زمین گذاشتن سلاح توسط پ ک ک و یا دفن کردن نیروهایشان توسط حکومت" از سوی رهبر مشترک این حزب بی‌پاسخ نمانده است. جمیل بایک از رهبران ارشد پ ک ک در این رابطه اظهار می‌دارد: " ما علت نیستیم بلکه نتیجه یک سده سیاستهای نژادپرستانه ترکیه هستیم. هم برای صلح و هم جنگ آماده‌ایم، اما اگر به صلح نرسیم این‌بار ما هستیم که آنها را با سلاح‌شان دفن خواهیم کرد". دولت ترکیه حزب کارگران کردستان را متهم به حضور در شمال و شمال شرق سوریه می‌کند. این حزب در لیست ترور آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارد. دولت ترک همچنین نیروهای قسد و یگانهای مدافع خلق را نیز تروریستی خوانده و در تلاش است آنها را نابود کند؛ اما این نیروها به عنوان متحدان استراتژیک ائتلاف بین‌المللی در جنگ با داعش شناخته شده‌اند. (وریج کاظمی، 1401: 142).
4-2-3-کردها در سوریه:
 سوریه نیز به مانند ترکیه هویت کردها را انکار کرده بطوریکه تعداد زیادی از شهروندان کورد در این کشور حتی شناسنامه نداشته‌اند. ایجاد یک کمربند عربی توسط دولت در مرزهایش با ترکیه سبب تبعید و کوچ اجباری کردها از مناطقشان و تغییر بافت جمعیتی آنها در آن مناطق گردیده است. تخاصم و تعارض دولتهای سوریه و ترکیه در دهه ١٩٨٠ سبب گردید تا حافظ اسد با حمایت از حزب کارگران کردستان از آن به عنوان کارتی علیه آنکارا استفاده نماید و این سیاست تکراری دولت‌های مزبور درباره جنبش‌های مسلحانه کردها بوده که بر علیه یکدیگر از این احزاب حمایت نموده‌اند. (عباسی خوشکار، 1400: 97).
با ورود سوریه به تحولات موسوم به بهار عربی و در ادامه، ظهور داعش در این کشور، کردها به سرعت خود را سازماندهی نموده و مناطق کردستانی را که ارتش سوریه در جنگ با معارضان و نیز نیروهای داعش از دست داده بود بازپس گرفته و منطقه خود مدیریتی موسوم به "روژآوا" را تاسیس نمودند. مبارزه نیروهای کُرد بر علیه داعش و شکست دادنشان در کوبانی، آنها را در عرصه بین‌الملل به مهمترین نیروی زمینی در جنگ با داعش تبدیل کرد. از این رو تحت حمایت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا قرار گرفتند. نیروهای سوریه دمکراتیک و یگانهای مدافع خلق و نیز یگانهای مدافع زنان با حمایت ائتلاف توانستند بیش از یک چهارم سرزمین سوریه را از تسلط نیروهای جهادی آزاد نموده و حکومت خودگران خود را در آن مستقر سازند. برخی از این مناطق نیز در یک توافق نانوشته از سوی حکومت بشار اسد تحویل نیروهای کرد گردید. این نیروها پس از سقوط دمشق نیز به بسط ژئوپلیتیک دست یازیدند. این مناطق به لحاظ ژئوپلیتیک، دارای ارزش راهبردی هستند. نزدیک به ٨٠ درصد منابع نفت، گاز و آب سوریه متعلق به کردستان سوریه است و غرب به رهبری آمریکا با حمایت از کردها و نیروهای سوریه دمکراتیک -هسد- در واقع از این منابع نیز حفاظت و بهره‌برداری کرد‌ه‌ است. از نظر ترکیه وجود یک کیان کردی در شمال و شمال شرق سوریه بر علیه امنیت ملی کشورش بوده و با تمام قوا و با حمایت از گروه‌های افراطی و جهادی سوریه همچون ارتش آزاد سوریه و جبهه النصره (تحریرالشام کنونی که قدرت را در سوریه به دست گرفت) به شهرهای مهم و استراتژیک همچون عفرین، عین عیسی و گری سپی تهاجم کرده و آنها را اشغال نمود. آمریکا و روسیه نیروهایشان را از این مناطق عقب کشاندند و این در واقع چراغ سبزی برای حمله بود بلکە با این امتیازبخشی، اردوغان از روسیه فاصله بگیرد. ترکیه به تغییر دموگرافی این مناطق دست یازید و صدها هزار نفر از ساکنان این مناطق به دیگر شهرهای تحت مدیریت کردها آواره شدند. (وریج کاظمی، 1401: 149).
اگرچه آمریکا مانع از تهاجم دولت ترک نـشد اما تحریم‌های سختی بر علیه دولت و برخی مقامات اعمال کرد. از جمله وزیر دفاع، خلوصی آکار و چندین وزارت و شخص دیگر را تحریم نمود. ترکیه عضو ناتو است و از سوی دیگر بسیار به روسیه نزدیک شده بود و غرب و آمریکا همزمان بخاطر حمله ترکیه به کردها و نیز اهداف پیدا و پنهان این کشور در راستای توسعه ژئوپلیتیک و سیاستهای نئو عثمانیگری، آنکارا را تحت فشار می‌گذاشتند و از سوی دیگر سعی در راضی کردن آن داشتەاند. احتمالا این یک دام برای ترکیه در زمان قدرت‌نمایی داعش بود. آمریکا در تلاش بود تا از حمایتهای دولت ترک از داعش و ارتش آزاد و سایر گروههای تروریستی در جنگ با کردها جلوگیری کند و از سوی دیگر از نزدیکی بیشتر آنکارا به مسکو ممانعت به عمل آورد. به همین دلیل در مقابل تهدیدات و تهاجمات مکرر به کردها سکوت نمود و به نوعی سیاست مماشات اعمال کرد. ترکیه به بهانه نزدیکی فکری نیروهای کورد سوری به پ ک ک، آنها را نیز تروریست نامیده و بر آن است تا آنها خود را منحل کنند و یا نابود شوند. این هدف تاکنون محقق نشده و هیچ دورنمای خوشایندی برای ترکیه ازین لحاظ متصور نیست، چرا که کردها در برابر این حملات دفاع نمود‌ه‌ و موازنه قدرت را تغییر داده‌اند. پهبادهای ساخته این نیرو توان نیروهای مهاجم در جابجایی نیرو و تجهیزاتشان را به چالش کشیده است. قسد اینک توانایی منهدم کردن هواپیماهای بدون سرنشین بایراکدار ترکیه را دارد. رهبری کردها به لحاظ سیاسی نیز توانسته است به توسعه روابط خارجی بپردازد. با وجود این، مظلوم عبدی بارها در تلاش بوده تا مذاکراتی میان آنها و دولت ترکیه برای ایجاد صلح انجام گردد، اما این مطالبه هر بار از سوی آنکارا بی پاسخ مانده است. (سانیار، 1402: 87).
هم‌اینک با سقوط دمشق توسط تحریرالشام که تحت حمایت ترکیه است، مسائل تغییر کرده و بسیار پیچیده شده است. دامی که احتمالا ترکیه در آن افتاده همان دامی است که روسیه را در اوکراین زمین‌گیر کرده است. نیروهای ترکیه در نهایت باید سوریه را ترک کنند و پذیرش سیاستهای ترکیه از سوی دمشق به عنوان یک دولت مستقل محدود خواهد بود و این واقعیت در آینده خود را نشان خواهد داد.
در این میان کردها علیرغم وجود چالش‌های جدی تا حدودی توانسته‌اند سیاست خود را به پیش ببرند. از یکسو با تلقیق استراتژی نظامی و سیاسی و ایجاد دیپلماسی کارا تا حدودی حمایت‌ سیاسی غرب را به خود جلب کرده‌اند و از سوی دیگر در مقابل نیروهای مهاجم ترک و همقطارانش مقاومت نموده‌اند. چگونگی تداوم مقاومت نیروهای سوریه دمکراتیک برای بقا متاثر از اهداف کردها برای نیل به آرمان یکصد ساله‌شان مبنی بر داشتن کیان مستقل کردی است. آنها در دوره حکومت بشار اسد از یکسو در تقابل با تداوم سیاست‌های تمرکزگرای دمشق و حامیان آن -روسیه و ایران- بودند و از سوی دیگر با اهداف و جنگهای تهاجمی ترکیه و گروه‌های تحت حمایتش در مبارزه بوده‌اند. این تقابلات علاوه بر چالش‌های داخلی در مدیریت و اداره منطقه خودگردانشان بوده است، چرا که کردستان سوریه در دهه‌های گذشته تغییر دموگرافی داشته و اعراب بسیاری توسط رژیم بعث در آنجا سکونت گزیده‌اند. کردها از اعراب ساکن در این مناطق در مقابل تهاجمات داعش حمایت کرده‌اند. هر چند که تعداد کثیری از آنها به صفوف نیروهای سوریه دمکراتیک درآمدند، اما برخی قبایل عرب حکومت کردها بر خود را بر نمی‌تابند. برخی از آنها دارای تفکرات همسو با تحریرالشام هستند. (پیرانی و همکاران، 1398: 137).
پس از سقوط رژیم اسد کردها با وضعیت پیچیده دیگری نیز مواجه شده‌اند. هیئت تحریر الشام که خود را به عنوان یک گروه میانه‌رو اسلامی معرفی نموده است دارای تفکر جهادی و محصول القاعده است. هم‌اینک با تسلط بر دمشق در تلاش است این تفکر که خود را تعدیل نموده است به جهانیان ارائه دهد؛ اما نگرانی‌ها همچنان وجود دارد. به نظر نمی‌رسد که این گروه بتواند حمایت تام قدرتهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را بدست آورد.
پس‌مانده‌های خفته داعش و وجود تفکرات این گروه جهادی در میان برخی افراد و قبایل سوری، همچنین یکصد هزار زندانی داعشی در زندان الهول که تحت کنترل نیروهای کرد است، از دیگر چالش‌های سوریه و کردها است. آمریکا دلیل حضورش در سوریه و حمایت از کردها را مبارزه با داعش عنوان کرده است. داعش همچنان خطری بزرگ محسوب می‌شود. آمریکا اذعان کرده حملات مداوم ترکیه به کردها می‌تواند بر مبارزه آنها علیه داعش تاثیر بگذارد. در همین راستا قسد نیز عنوان کرده در صورت تداوم حملات ترکیه آنها توان کنترل زندان الهول را نخواهند داشت. این به معنای تغییر وضعیت جنگ خواهد بود و همچنین ابزاری در دست نیروهای کُرد خواهد بود. (بلدز، 1390: 65).
5-بازیگران منطقه‌ای کردهای سوریه و منافع آنها
5-1- ترکیه و نگرانی‌های امنیتی
ترکیه بزرگ‌ترین مخالف ایده خودگردانی کردی در سوریه است و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند. دولت ترکیه، یگان‌های مدافع خلق سوریه را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (PKK) که یک گروه مسلح مخالف دولت ترکیه است، می‌داند. به همین دلیل، ترکیه چندین عملیات نظامی در شمال سوریه انجام داده است تا از گسترش این خودگردانی جلوگیری کند و مناطق مرزی خود را تحت کنترل بگیرد. همچنین ترکیه از سال‌ها پیش با نیروهای کرد در شمال سوریه به ویژه حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و شاخه نظامی آن، یگان‌های مدافع خلق (YPG) مخالفت کرده است. آنکارا کردهای سوری را به ارتباط با حزب کارگران کردستان (PKK) متهم می‌کند که برای ترکیه یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود؛ بنابراین، سقوط اسد می‌تواند به افزایش نفوذ کردها در شمال سوریه منجر شود که ترکیه به شدت آن را تهدید می‌داند و احتمال مداخلات نظامی یا سیاسی برای محدود کردن قدرت کردها وجود دارد. بر این اساس ترکیه مهم‌ترین مخالف افزایش قدرت کردهای سوریه است. سیاست‌های نظامی این کشور از جمله عملیات‌های «چشمه صلح» و «شاخه زیتون» با هدف تضعیف ساختار کردی در شمال سوریه انجام شده است. (ملکوتیان، 1396: 92).

5-2-ایالات متحده
آمریکا از سال 2014 در قالب مبارزه با داعش از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت کرده، ولی در سیاست‌گذاری کلی، موضعی متغیر دارد که گاه موجب سردرگمی بازیگران محلی شده است. با این حال، سیاست آمریکا در قبال کردهای سوریه همواره پیچیده و متغیر بوده است؛ به خصوص در دوره‌های تغییر دولت که باعث احساس ناامنی و بی‌ثباتی در میان کردها شده است. پس از سقوط اسد، آمریکا ممکن است به کردها کمک کند تا در ساختار سیاسی آینده سوریه سهمی داشته باشند، اما این حمایت همواره با محدودیت‌هایی همراه است، به دلیل فشارهای ترکیه و منافع راهبردی دیگر آمریکا در منطقه. (مانیش، 2017).
5-3- ایران و روسیه
این دو کشور عمدتاً با افزایش نفوذ کردها در تضادند و بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید دارند، ولی گاه برای موازنه با ترکیه یا آمریکا از تاکتیک‌های همگرایی موقت با کردها استفاده کرده‌اند.
ایران که حامی اصلی دولت اسد بود و پس از سرنگونی او، نقش تهران در حمایت از متحدانش و گروه‌های مسلح تحت نفوذش (مانند حزب‌الله و گروه‌های شیعی) اهمیت بیشتری می‌یابد. ایران معمولاً با کردها که به دنبال خودمختاری یا استقلال هستند، همکاری محدودی دارد و ممکن است، تلاش کند نفوذ خود را در مناطق کلیدی حفظ یا گسترش دهد. همچنین ایران به دنبال تقویت نفوذ خود در این کشور است. ایران در زمان بشار اسد سعی می‌کرد در مقابل حضور گسترده کردهای خودمختار مقاومت نشان می‌دهد و ترجیح می‌داد کردها را به عنوان بخشی از سیستم سیاسی مرکزی ادغام کند تا از گسستگی بیشتر و ایجاد مناطق مستقل جلوگیری کند، اما اکنون تمایل دارد آن را به عنوان مخالفان دولت فعلی جلوه دهد.
سقوط بشار اسد سبب خروج نیروهای ایران از این کشور شد. جنگ غزه و حزب الله که به تضعیف این نیروها انجامید از یکسو و حمایت ترکیه از گروه‌های تروریستی در سوریه از سوی دیگر، بهترین امکان را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته است تا به نوعی از کردها و نیروهای سوریه دمکراتیک حمایت کند. چگونگی این حمایت پیچیده است و احتمالا این یک گزینه برای جمهوری اسلامی باشد تا از طریق کردها در عراق، سوریه و ترکیه، حوزه نفوذ خود را بر علیه ترکیه و گروه‌های جهادی مسلط بر دمشق در سوریه بازسازی نماید؛ اما بنا بر اظهارات مظلوم عبدی، نیروهای کُرد در خصوص حمایت ایران شک دارند. به زعم وی، ایران در ۱۳ سال گذشته بر علیه آنها عمل کرده است. از نظر آنها چرایی عدم پذیرش حمایت ایران از سوی کردهای سوری به اشتباه راهبردی ایران برمی‌گردد. آنها بیشترین تشابهات فرهنگی و تاریخی را با ایرانیان دارند، اما به زعم آنها ایران در جریان جنگ سوریه با حمایت از مواضع دمشق در برابر کردها سبب گردید تا به دنبال ائتلاف‌های دیگر باشند. تغییر و یا ایجاد ائتلاف میان بازیگران یک اصل اساسی در نظریه واقع‌گرایی است. (مرادی و همکاران، 1394: 257).
روسیه نیز به عنوان یک متحد اصلی بشار اسد که نقش اساسی در عدم سقوط دمشق در ٢٠١٤ داشت، خود درگیر جنگ اوکراین است و با خروج نیروهایش از سوریه این احتمال را قوت بخشیده که سوریه دیگر در اولویت سیاست‌های خاورمیانه‌ای‌اش نیست. روسیه در دوره بشار اسد تلاش چندانی برای نزدیکی کردها و دمشق انجام نداد و در زمان تهاجم ترکیه به عفرین، نیروهای خود را از این مناطق خارج کرد. حال برخی از کارشناسان نظر به خیانت پوتین به بشار اسد دارند. این موضوع احتمالا با معامله صلح با اوکراین مرتبط باشد.
در هر صورت روسیه که یکی از حامیان اصلی اسد بود و سقوط وی موقعیت روسیه را در سوریه تضعیف نمود. از سوی دیگر، روس‌ها با کردها رابطه‌ای پیچیده دارند؛ به نحوی که ممکن است به عنوان یک میانجی یا تضمین‌کننده امنیت کردها عمل کنند تا نفوذ خود را حفظ کنند.
5-4-اسرائیل
یکی دیگر از بازیگران مرتبط با سوریه، اسرائیل است. این رژیم با شکست نظامی حماس و حزب الله و خروج نیروهای ایرانی از سوریە، بهترین فرصت و شرایط را از زمان تاسیس دولتش بدست آورده و با منهدم کردن بخش وسیعی از توان پدافندی سوریه بخشی از مناطق هم مرز با خود در سوریه را اشغال کرده است. چنین حالتی تغییر موازنه به سود کردها را در برابر دمشق به همراه خواهد داشت. اسرائیل از دروزی‌های جنوب حمایت می‌کند و مدعی است که دمشق باید حقوق دروزی و کردها را تضمین کند. او به زعم خود تروریست‌ها و نیروهای جهادگر اسلامی را در جوار مرزهایش تحمل نخواهد کرد و از این نظر کردها بهترین متحد برای تل‌آویو به شمار می‌آیند. کردها با اسرائیل هم مرز نیستند اما شائبه هرگونه حمایت از کردها می‌تواند بر پیچیدگی اوضاع بیفزاید. این در حالی است که پروژه عادی سازی روابط اسرائیل با برخی دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر نیز تاکنون حکومت جدید سوریه در مقابل اشغال برخی مناطق کشورش و تهاجمات نظامی این رژیم سکوت کرده است. اسرائیل در صدد است تا هرگونه راه نفوذ حزب‌الله و ایران از مسیر سوریه را مسدود نماید، بنابراین یکی از گمانه‌زنی‌ها این خواهد بود که از تثبیت حکومت خودگران کردی و نیز دروزی‌ها حمایت کند و از سوی دیگر با زهر چشم گرفتن از دمشق، حکومت الجولانی را در مقابل سیاستهایش به سکوت وادار نماید. (صفوی، 1399: 32).
6-کردستان سوریه
کردستان سوریه که هم اکنون تحت سیستم سیاسی خود مدیریتی دموکراتیک غرب کردستان درآمده از شرق به غرب (شرق و شمال شرقی سوریه) به سه واحد سیاسی با نام‌های کانتون کوبانی (با نام جدید کانتون فرات)، کانتون عفرین و کانتون جزیره تقسیم شده است که استان‌های حسکه، رقه، قامیشلو و دیرالزور را دربر می‌گیرد. برطبق برخی از آمارهای سازمان ملل متحد کردها حدود 18 درصد از کل جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند که این مانند ترکیه و عراق شامل بزرگترین گروه اقلیت نژادی در سوریه هستند. (عزتی، 1390: 109)
شمار زیادی از کردهای سوریه در شهرهای دیگری مانند دمشق، حلب، حمص، حما، تل تمر و شهر‌های ساحلی دریای مدیترانه مانند لازقیه که ساکنان آن کردهای علوی هستند زندگی می‌کنند که در ستاتوس فعلی سوریه و طی یک کنش سیاسی اظهار وجود کرده اند، لیکن عمدتاً کرد‌ها در خطه ی مذکور یعنی مناطق عفرین، جزیر و کوبانی ساکن هستند؛ بنابراین اگر تا پیش از این تعداد کردهای سوریه دو تا سه میلیون نفر سرشماری شده بود، اکنون تا سرشماری جدید نمی توان آمار دقیقی از تعداد کردهای آنجا را عنوان کرد. مساحت آنجا تا بیش از 42 کیلومتر مربع تخمین زده می‌شود. به دلیل حاصلخیز بودن دشت‌هایش عمده کشاورزی در این منطقه انجام می‌گیرد که حدود 60% زمین‌های کشاورزی را شامل می‌شود. فرهنگ کشاورزی در این بخش به چند هزار سال قبل بر می‌گردد لیکن حالت ایستایی دارد و لذا پیشرفت چشم گیری از لحاظ تنوع محصولات کشتی نداشته است. عمده زراعت این منطقه پنبه و گندم است با لحاظ اینکه در عفرین پرورش زیتون بسیار مرسوم است و باغ‌های زیتون آن تامین کننده زیتون کل سوریه است. لازم به ذکر است اشاره مختصری نیز به منطقه یرمیلان شود. این منطقه که بین ترپه سپی و دیرک در شمال شرقی سوریه است عمده نفت خام سوریه از آنجا استخراج می‌گردد لذا یک منطقه مهم و استراتژیک است. اولین و اصلی ترین پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در یکی از روستاهای شهر رمیلان به نام ابوحجر قرار داشت. همچنین که پیشرفت اقتصادی زیادی در این منطقه محسوس نیست. صائب است که توسعه ی اقتصادی در پیوستگی توسعه ی سیاسی قرار دارد. لذا این فرصت غالبا از سوی اقتدار فرادست علیه اجتماع فرودست سلب می‌گردد. کردستان سوریه نیز متاسی ازاین سیاست بود. (صالحی نیا، 1393: 117).
اکثریت کردهای سوریه با لهجه ی کورمانجی تکلم می‌کنند زبانهای سریانی و عربی نیز رایج است. اغلب آنها پیرو مذهب سنی شافعی هستند اگرچه اقلیتی از علوی، ایزدی، شیعی و مسیحی دربین آنها وجود دارد.
ائتلافی از عشیره‌های قبیله ای در پیوند با نخبگان مدرنیسم منجر به شکل گیری عصبیت منتهی به جمهوری خواهی کلاسیک شد که جنبش ناسیونالیسم را کم و بیش به پیش می‌راند. مشابه و متاسی همین امر در اقدامات روسای قبایل کرد ترکیه از جمله سازمان دهی قیام مسلحانه آنان علیه رژیم کمالیستی در اطراف آرارات در شمال شرقی ترکیه در سال 1927 به رهبری «احسان نوری پاشا» می‌باشد. با این وجود انسان شناسی مانند «مارتین وان بروینسن» تصریح می‌دارد که؛ که کردها باوجود اختلافات داخلی، از هویت متمایز خود آگاه بودند در عین حال می‌توان براین نکته نیز صحه گذاشت که تا پیش از جنگ اول جهانی تقابل بین مسیحیان و مسلمانان، قبایل و اجتماعات غیر قبیله ای عامل اصلی تفرقه میان ساکنان امپراتوری عثمانی بود. (صالحی نیا، 1393: 124).
6-1-وضعیت کردهای سوریه
6-1-1-پیشینه تاریخی کردهای سوریه
کردها که بزرگ‌ترین ملت بدون دولت در جهان محسوب می‌شوند، در مناطق پراکنده‌ای در ترکیه، ایران، عراق و سوریه زندگی می‌کنند. در سوریه، جمعیت کردها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتاً در مناطق کردنشین شمال و شمال‌شرق سوریه سکونت دارند (مانند حسکه، قامشلی، عفرین و کوبانی). دولت‌های مرکزی سوریه در دهه‌های گذشته، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای علیه کردها اعمال کردند، از جمله انکار هویت کردی، ممنوعیت زبان کردی و محرومیت از شهروندی برای بخش بزرگی از آنان (مانند مسئله «بدون ملیت‌ها» یا «آجناق»).
تاریخ کردهای سوریه از زمان‌های گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی و جغرافیایی قرار داشته است. در دوران امپراتوری عثمانی، کردها در مناطق شمال و شرق سوریه سکونت داشتند و تحت سلطه عثمانی‌ها بودند، هرچند که در امور داخلی خود استقلال نسبی داشتند. پس از پایان جنگ جهانی اول و بر اساس توافق سایکس-پیکو، کردها در سوریه به‌عنوان بخشی از سرزمین‌های تحت کنترل فرانسه درآمدند و با سیاست‌های عربی‌سازی، واجه قدرت استعماری شدند. پس از استقلال سوریه در سال 1946، کردها همچنان با سرکوب‌های دولت جدید روبه‌رو بودند و حقوق فرهنگی و سیاسی آن‌ها محدود شد. (صالحی نیا، 1393: 143).
در دوران حکومت حافظ اسد و سپس بشار اسد، کردها همچنان از حقوق خود محروم بودند و سیاست‌های عربی‌سازی ادامه داشت. با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011، کردها از مشارکت مستقیم در درگیری‌ها خودداری کردند و به‌دنبال حفظ خودمختاری و هویت فرهنگی خود بودند. در این دوره، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و نیروهای یگان‌های مدافع خلق (YPG) در شمال و شرق سوریه نهادهایی خودمختار تشکیل دادند که بعدها به عنوان «اداره خودمختار شمال و شرق سوریه» شناخته شدند. این نهادها در تلاش‌اند تا حقوق کردها را تأمین کرده و هویت فرهنگی و سیاسی آن‌ها را حفظ کنند. (رستمی ارشاد، 1396: 74).
6-1-2-وضعیت اقتصادی کردها در سوریه
وضعیت اقتصادی کردهای سوریه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از جمله آن‌ها جنگ داخلی سوریه، سرکوب‌های سیاسی توسط دولت سوریه و چالش‌های اقتصادی منطقه‌ای. در دوران پیش از جنگ داخلی، مناطق کردنشین سوریه به شدت از نظر اقتصادی محروم بودند. سیاست‌های دولتی که تمرکز خود را بر مناطق مرکزی و جنوبی سوریه گذاشته بود، باعث شد که مناطق شمال و شمال شرقی که سکونتگاه اصلی کردها بود، کمتر مورد توجه قرار گیرد. کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی اصلی در این مناطق محسوب می‌شد، اما سیاست‌های دولتی، از جمله اصلاحات ارضی و ایجاد “کمربند عربی”، فرصت‌های اقتصادی کردها را کاهش داد. علاوه بر این، کردهای سوریه که به‌ویژه در مناطق شمال و شمال شرق سکونت دارند، به دلیل وضعیت اقلیتی خود، از حقوق مالکیت و فرصت‌های شغلی در بخش دولتی محروم بودند.
جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 آغاز شد، تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کردها ایجاد کرد. مناطق کرد نشین، به ویژه استان حسکه و مناطق جزیره که دارای منابع نفت و کشاورزی هستند، اهمیت استراتژیک یافتند. پس از شکست داعش، کردها و نیروهای تحت حمایت آن‌ها (SDF) و (YPG) کنترل بخش‌های وسیعی از شمال و شرق سوریه را به دست گرفتند و در این مناطق نهادهای خودمدیریتی مانند اداره خودگردان شمال و شرق سوریه را تشکیل دادند. این مناطق به منابع طبیعی مهمی مانند نفت و گاز دسترسی پیدا کردند که درآمدهای نفتی به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی برای اداره مناطق خودمختار کردها استفاده می‌شود. با این حال، جنگ و تحریم‌های بین‌المللی باعث محدودیت در دسترسی به این منابع شده است. (حسنتاش، 1390: 161).
اقتصاد مناطق کردنشین به شدت به شغل‌های دولتی وابسته است و بیشتر مردم در دستگاه‌های دولتی و نظامی مشغول به کار هستند. حقوق بالاتر نسبت به دیگر مناطق تحت کنترل رژیم یا مخالفین باعث شده که استاندارد زندگی در این مناطق بهتر باشد، اما این وابستگی شدید به دولت و ساختارهای نظامی موجب مشکلات اقتصادی زیادی شد، چرا که هرگونه تغییر در این ساختارها تأثیرات منفی بر معیشت مردم داشته است. علاوه بر این، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی باعث محدودیت در صادرات و واردات کالاها، تجهیزات و منابع مالی شد و نبود رابطه رسمی با کشورهای دیگر مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های بشردوستانه در این مناطق گردید. (جودی، 1395: 183).
در زمینه زیرساخت‌ها، اگرچه کردها در برخی مناطق مانند قامشلی، کوبانی و حسکه توانسته‌اند برخی از خدمات عمومی و زیرساخت‌ها را بازسازی کنند، اما مشکلات همچنان پابرجا است. کمبود آب، برق و خدمات بهداشتی از جمله مسائل اساسی است که مناطق کرد نشین با آن روبه‌رو هستند. همچنین، کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در این مناطق نقش دارد، اما مشکلاتی مانند کمبود منابع آبی، تغییرات اقلیمی و جنگ داخلی تولیدات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است.
با توجه به بحران اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، بسیاری از کردهای سوریه به‌ویژه جوانان، به دنبال فرصت‌های شغلی در کشورهای دیگر هستند. همچنین، مناطق مرزی کردهای سوریه با ترکیه و عراق با چالش‌های اقتصادی خاصی روبه‌رو هستند. این مناطق علاوه بر فشارهای نظامی و سیاسی از سوی کشورهای همسایه، تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری قرار دارند که اقتصاد این مناطق را تضعیف کرده است. در مجموع، وضعیت اقتصادی کردهای سوریه دارای مشکلات گسترده‌ای است. (ولی، 1393: 54)
6-1-3-وضعیت سیاسی کردهای سوریه
کردهای سوریه، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های قومی این کشور، از زمان تأسیس دولت سوریه در قرن بیستم با چالش‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی روبرو بوده‌اند. این اقلیت با تاریخ و فرهنگی خاص خود نه تنها در برابر سرکوب‌های داخلی از سوی رژیم حاکم، بلکه در برابر تحولات و بحران‌های منطقه‌ای نیز با مشکلات جدی مواجه بوده است. از زمان تأسیس دولت سوریه تحت حاکمیت فرانسه در اوایل قرن بیستم، کردها در این کشور همواره با سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز مواجه بوده‌اند. پس از توافقات سایکس-پیکو و تقسیم منطقه، کردها در سوریه از نظر سیاسی و اقتصادی به حاشیه رانده شدند. دولت سوریه از سیاست‌های عربی‌سازی مناطق کرد نشین حمایت کرده و اقدامات مختلفی برای سرکوب زبان، فرهنگ و هویت کردها انجام داده است. محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های سیاسی کردها در داخل سوریه وجود داشته است که این وضعیت در سال‌های اخیر و به ویژه با تحولات سیاسی در منطقه، شدت بیشتری یافته است. (واعظی، 1392: 78).
در دوران پس از استقلال سوریه، کردها تلاش کردند تا گروه‌ها و احزاب سیاسی خود را سازماندهی کنند. حزب دموکراتیک کرد سوریه (KDPS) و حزب اتحادیه دموکراتیک (PYD) از جمله مهم‌ترین گروه‌های سیاسی کرد در این کشور هستند. حزب PYD که شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (PKK) به شمار می‌آید، در جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 آغاز شد، نقش مهمی در تحولات سیاسی شمال و شرق سوریه ایفا کرده است. جنگ داخلی سوریه باعث شد که مناطق کرد نشین در شمال و شمال شرق سوریه فرصت‌هایی برای گسترش خودمختاری پیدا کنند. پس از شکست داعش، حزب PYD توانست کنترل بخش‌های وسیعی از این مناطق را به دست گیرد و با ائتلاف‌هایی با نیروهای مختلف مخالف رژیم اسد موقعیت خود را تقویت کند. در عین حال، حزب PYD با چالش‌های داخلی و خارجی زیادی نیز مواجه بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی، روابط این حزب با دیگر گروه‌های کردی مانند شورای ملی کردستان سوریه (KNC) است که تحت حمایت حزب دموکرات کردستان عراق (KDP) قرار دارد.
در سال 2014، پس از شکست داعش در برخی مناطق سوریه، ائتلافی از احزاب و گروه‌های کردی به رهبری PYD اقدام به تشکیل اداره خودمختار دموکراتیک در شمال و شرق سوریه کرد. این اداره که به‌عنوان مدل فدرالیسم دموکراتیک در سوریه شناخته می‌شود، خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی سوریه و ایجاد یک سیستم فدرال برای تمامی اقوام و گروه‌ها بود؛ اما این اداره خودمختار با مشکلات زیادی روبرو بوده است. از جمله تضادهای سیاسی با رژیم سابق دمشق، فشارهای ترکیه به‌ویژه از بابت حضور نیروهای PKK در این مناطق و شکاف‌های داخلی میان احزاب و گروه‌های مختلف کرد که موجب شده تا همکاری میان این گروه‌ها برای تحقق اهداف سیاسی مشترک دچار مشکل شود. ((کرمی، 139: 184).
سیاست‌های خارجی و دخالت‌های کشورهای منطقه‌ای مانند ترکیه، عراق و آمریکا نیز تأثیر زیادی بر وضعیت سیاسی کردهای سوریه داشته است. ترکیه که حزب PYD را وابسته به PKK می‌داند، با عملیات‌های نظامی متعدد در شمال سوریه، به‌ویژه در عفرین، سعی در تضعیف نفوذ کردها داشته است. در مقابل، آمریکا به‌ویژه از زمان جنگ علیه داعش، حمایت نظامی و سیاسی از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که عمدتاً شامل یگان‌های مدافع خلق (YPG) هستند، داشته است. این حمایت‌ها باعث شده که کردها در برخی مواقع به یک قدرت مهم در مذاکرات سیاسی و نظامی تبدیل شوند. با این حال، روابط کردها با دمشق پیچیده است و برخی از گروه‌های کرد خواستار خودمختاری در قالب فدرالیسم در سوریه هستند.
آینده سیاسی کردهای سوریه به تحولات داخلی و خارجی بستگی دارد. اختلافات داخلی میان گروه‌های مختلف کرد، یکی از عوامل کلیدی در تعیین آینده سیاسی کردها خواهد بود. در سطح بین‌المللی، تعاملات با کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و روسیه می‌تواند نقش زیادی در سرنوشت سیاسی کردهای سوریه ایفا کند. همچنین، تحولات در سایر کشورهای کرد نشین مانند عراق و ترکیه نیز می‌تواند بر وضعیت کردهای سوریه تأثیرگذار باشد. (حافظ نیا، 1395: 44).
در نتیجه، وضعیت سیاسی کردهای سوریه تحت تأثیر تاریخچه سرکوب‌های سیاسی، بحران‌های داخلی و دخالت‌های خارجی قرار دارد. با ایجاد یک مدل خودمختار در شمال و شرق سوریه، کردهای این کشور توانسته‌اند جایگاه خود را در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی تقویت کنند؛ اما همچنان مشکلات داخلی و خارجی، از جمله اختلافات میان گروه‌های مختلف کرد و فشارهای خارجی، چالش‌های جدی برای تحقق خواسته‌های سیاسی کردها در سوریه به شمار می‌روند. برای آینده، توافقات سیاسی داخلی و حل بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند نقشی مهم در تثبیت وضعیت سیاسی کردهای سوریه ایفا کند. (حافظ نیا، 1398: 93).
6-1-4-وضعیت فرهنگی کردهای سوریه
کردهای سوریه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های قومی این کشور، از تاریخ و فرهنگی غنی برخوردارند که تحت تأثیر سیاست‌های سرکوبگرانه دولت مرکزی و تحولات منطقه‌ای قرار گرفته بود. از زمان تأسیس دولت سوریه در قرن بیستم، کردها همواره در معرض سیاست‌های عربی‌سازی و محدودیت‌های شدید در زمینه‌های زبانی، فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند. این سیاست‌ها مانع رشد و گسترش زبان، هنر و سایر جنبه‌های هویت فرهنگی آن‌ها شده است. با این حال، تاریخ کردهای سوریه گواه تلاش مستمر برای حفظ هویت فرهنگی و ارتقای وضعیت سیاسی و اجتماعی‌شان بوده است.
پس از استقلال سوریه در سال 1946، سیاست‌های دولت مرکزی به سمت حذف تدریجی هویت کردی پیش رفت. زبان کردی از مدارس و رسانه‌ها حذف شد و کردها مجبور شدند زبان عربی را به‌عنوان زبان رسمی بپذیرند. این محدودیت‌ها حتی تا دهه‌های پایانی قرن بیستم ادامه یافت و بسیاری از نویسندگان، شاعران و هنرمندان کردی در معرض سانسور یا اجبار به سکوت قرار گرفتند. با این وجود، فرهنگ کردی در قالب موسیقی، ادبیات شفاهی و سنت‌های خانوادگی به حیات خود ادامه داد. (پوستینجی، 1390: 319).
با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011، فضای سیاسی و فرهنگی این کشور دستخوش تغییرات اساسی شد. در این دوران، کردها موفق شدند کنترل بخش‌هایی از شمال و شرق سوریه را به دست گیرند و اداره خودمختار دموکراتیک را تأسیس کنند. این تحول فرصتی برای احیای زبان و فرهنگ کردی فراهم آورد. در مناطقی که تحت کنترل اداره خودمختار قرار گرفت، آموزش زبان کردی در مدارس آغاز شد و رسانه‌های کردی مانند شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی تأسیس گردید. همچنین جشنواره‌های فرهنگی، نمایش‌های هنری و مراسم سنتی در این مناطق به‌طور گسترده برگزار شدند.
هنر و ادبیات کردی نیز در این دوره شکوفا شد. شاعران، نویسندگان و هنرمندان کردی توانستند آثار خود را آزادانه منتشر کنند و جشنواره‌های ادبی به زبان کردی شکل گرفت. موسیقی کردی که از دیرباز بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ این قوم بوده است، دوباره رونق گرفت و در مراسم و جشن‌های عمومی، به‌ویژه عید نوروز، اجراهای گسترده‌ای از موسیقی و رقص کردی دیده می‌شود. این تحولات بیانگر مقاومت فرهنگی کردها در برابر فشارهای سیاسی و اجتماعی است. (باقری دولت آبادی و دیگران، 1392: 101).
با وجود این پیشرفت‌ها، کردهای سوریه همچنان با چالش‌های زیادی مواجه هستند. اختلافات داخلی میان گروه‌های مختلف کرد، از جمله حزب اتحاد دموکراتیک (PYD ) و شورای ملی کردستان سوریه (KNC)، موجب شکاف در میان آن‌ها شده است. این اختلافات بر تلاش‌های مشترک برای حفظ و گسترش حقوق فرهنگی و سیاسی تأثیر منفی گذاشته است. همچنین، فشارهای خارجی به‌ویژه از سوی ترکیه و درگیری‌های مداوم منطقه‌ای، تهدیدی جدی برای فرهنگ و هویت کردها محسوب می‌شود. ترکیه، به دلیل ارتباط PYD با حزب کارگران کردستان (PKK)، بارها به مناطق تحت کنترل کردها حمله کرده و این امر موجب تخریب زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی در این مناطق شده است. (باقری دولت آبادی و دیگران، 1392: 110).
6-1-5-وضعیت اجتماعی کردهای سوریه 
پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه، جامعه کردهای این کشور با تبعیض گسترده‌ای از سوی دولت مرکزی روبرو بود. بسیاری از کردها از حقوق شهروندی محروم شده بودند و در دسته‌بندی‌هایی نظیر “خارجی” یا “پنهان” قرار می‌گرفتند. این وضعیت سبب شده بود که دسترسی کردها به خدمات آموزشی، بهداشتی و شغلی به شدت محدود شود. سیاست‌های عربی‌سازی و سرکوب هویت کردی، جامعه کردها را به سوی حفظ ساختارهای سنتی و قبیله‌ای سوق داده بود. با وجود این محدودیت‌ها، جامعه کردی همچنان تلاش می‌کرد که هویت و فرهنگ خود را در برابر فشارهای دولتی حفظ کند.
با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011، جامعه کردها وارد مرحله‌ای تازه شد. در این دوران، کردها نقش قابل‌توجهی در مقاومت در برابر گروه‌های افراطی از جمله داعش ایفا کردند. این مقاومت نه‌تنها جایگاه آن‌ها را در معادلات داخلی و بین‌المللی ارتقا داد، بلکه به تقویت هویت اجتماعی و انسجام میان کردها منجر شد. یکی از تغییرات مهم در این دوران، مشارکت گسترده زنان در نیروهای نظامی و نهادهای خودمدیریتی بود. این تحول، نقش‌های اجتماعی سنتی را به چالش کشید و زمینه‌ساز تغییرات اجتماعی عمیق در جامعه کردها شد. تلاش برای ایجاد ساختارهای اجتماعی مبتنی بر برابری و دموکراسی، بازتابی از آرمان‌های جدید در میان کردها بود. (نیاکویی، 1391: 46).
در دوران پس از سقوط دولت مرکزی، جامعه کردهای سوریه فرصت‌های تازه‌ای برای بازسازی اجتماعی به دست آورد. با تأسیس مناطق خودمختار در شمال و شرق سوریه، تلاش‌هایی برای ایجاد نهادهای دموکراتیک آغاز شد. تقویت نقش زنان و جوانان در امور اجتماعی، آموزشی و مدیریتی از جمله دستاوردهای این دوره بود. نهادهای خودمدیریتی در این مناطق تلاش کردند تا ساختارهای سنتی و قبیله‌ای را به تدریج با مدل‌های مدرن‌تر جایگزین کنند. با این حال، رقابت‌های داخلی میان گروه‌های مختلف کرد و فشارهای خارجی از سوی دولت سوریه، ترکیه و سایر بازیگران منطقه‌ای همچنان چالش‌های جدی برای این جامعه ایجاد کرده است. علاوه بر این، جنگ و بی‌ثباتی باعث افزایش مشکلات اجتماعی نظیر مهاجرت، فقر و آسیب‌های روانی ناشی از درگیری‌ها شده است. (نیاکویی، 1391: 40).
6-1-6-وضعیت حقوقی و سیاسی
کردهای سوریه در پی اعلام خودمختاری در سال ۲۰۱۳، تلاش کردند تا از طریق دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی مشروعیت سیاسی کسب کنند. با این حال، دولت مرکزی سوریه این حرکت را به رسمیت نشناخته و آن را تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور می‌داند. همچنین کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای با نگرانی‌های امنیتی و سیاسی با این خودگردانی برخورد کرده‌اند. (ونت الکساندر، 1398: 71).
6-2-کردستان سوريه كانون مداخله منطقه ای و بین المللی
بیشتر نظام‌های سیاسی خاورمیانه غیر دموکراتیک بوده و برای ادامه حکومت خود با شعار به خطر افتادن استقلال، امنیت ملی و خطر نفوذ خارجی با اجرای شریعت مردم را از آزادی‌های مدنی و سیاسی منع کرده و در برخی کشورها با قانون شرایط اضطراری وضع موجود خود را توجیه می‌نمایند. اعتراضات و قیام‌های مردم خاورمیانه که به بهار عربی یا بیداری اسلامی مشهور شده از سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) شروع و مهم ترین رویدادهای چند سال اخیر در محیط بین الملل به شمار می‌آیند و به کانون توجهات بین الملل تبدیل گشته است (بذرافکن و جاودان مقدم، ۱۳۹۱: ۲۹۸-۳۳۹) مردم سوریه با الهام گرفتن از سایر انقلاب‌ها اگرچه دیرتر از سایر کشورهای عربی به خیابان‌ها ریختند و خواهان اصلاح و تغییر اوضاع خود شدند و در نهایت به سقوط دولت مرکزی منجر شد.
اهمیت استراتژیک مناطق تحت کنترل کردها در قالب سیستم فدرال شمال سوریه منطقه فدرال اعلام شده از سوی کردهای سوریه براساس سیستم کانتونی اداره می‌شود. مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه به دلیل همسایگی با مرزهای کشور ترکیه و عراق، نقطه ارتباط بین سه کشور است؛ همچنین کردها با پیش روی در بخش گسترده ای از مناطق سرزمینی سوریه قرار گرفته اند؛ از این جهت بر وزن ژئوپلیتیکی مناطق تحت تصرف آنان افزوده است. نزدیکی هر یک از قدرت‌های آمریکا و روسیه به کردها می‌تواند عاملی تأثیر گذار در افزایش عمق استراتژیک این کشورها در آینده تحولات سوریه باشد. نفوذ در مناطق سرزمینی فدرال شمال سوریه می‌تواند ابزارهای حیاتی برای مسکو یا واشنگتن برای پیش روی در جبهه‌های مورد نظر در میدان سوریه باشد. اگر سناریوی نفوذ روسیه در مناطق تحت کنترل کردها را متصور شویم در این صورت اعمال فشار سیاسی بر آنکارا مهم ترین نتیجه آن است. (سیف زاده ۱۳۸۴-۲84).
6-3-بهره گیری از توان نظامی بالای کردها در عرصه میدانی نظام سوریه
دیگر بعد اهمیت کردها برای قدرت‌های آمریکا و روسیه بهره گیری از توانایی نظامی کردها در عرصه تحولات نظامی سوریه است. کردها در اوایل سال ۲۰۱۵ منطقه محدودی را در شمال سوریه در اختیار داشتند اما آنها در قالب دو نیروی یگانهای مدافع خلق YPG و یگانهای مدافع زنان YPJ در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ پیش روی قابل ملاحظه در جبهه‌های جنگ داشتند. کردها در ابتدا با شکستن حصر کوبانی با حمایت‌های ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا موفق شدند کرانه جنوبی و جنوب شرقی استان الحسکه را نیز از نیروهای داعش بازپس گیرند. در ادامه با روند پیش روی کردها با کنترل منطقه تل ابیض موقعیت خاص را برای خود ایجاد کردند و نظام کانتونی مورد نظر خود را رسمیت بخشیدند. کردها با کنترل تل ابیض در استان الرقه به مرزهای چهل کیلومتری پایتخت داعش در سوریه، یعنی شهر رقه رسیدند؛ همچنین دیگر اقدام قابل توجه کردها را میتوان ایجاد نیروهای سوریه دموکراتیک» در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ دانست که با حمایت آمریکا تشکیل شد. (مقصودی، 1400: 136).
با توجه به روند پیش روی نظامی کردها و توانایی قابل ملاحظهه آنها در عرصه نظامی گری بدون تردید بهره گیری از آنان برای هر کدام از قدرت‌های آمریکا و سوریه اهمیت اساسی دارد.
6-4-مسئولیت و وجه مثبت کردهای سوریه نزد افکار عمومی در سطح بین المللی
کردهای سوریه جمعیت طرد شده بودند که در سالهای پیش از ۲۰۱۱ هویت بخشی از آنان حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر از سوی حکومت مرکزی به رسمیت شناخته نمی شد اما در سال‌های پس از ۲۰۱۱ این زمینه مهیا شد که به عنوان بازیگر مهم مجال ظهور بیابند. تبلیغات رسانه‌های غربی در مورد مبارزات و مقاومت سرسختانه کردهای سوریه باعث نگاه مثبت دنیا به آنان و تجلیل از مبارزات آنها شد.
پیش روی کردها در برابر داعش طی یک سال گذشته بر مشروعیت هر چه بیشتر کردها نزد افکار عمومی جهانی افزود و در نتیجه این روند در شرایط کنونی هر یک از قدرت‌های نظامی آمریکا و روسیه برای توجيه سطح مداخلات و سیاستهای خود در سوریه می‌کوشند خود را نزدیک و حامی کردها نشان دهند. به طور کلی حتی اگر کردها در آینده معادلات سوریه جایگاه عمده ای به دست نیاورند؛ اما در شرایط فعلی ابزاری مناسب برای سیاست مداران کرملین و کاخ سفید برای توجیه و کسب مشروعیت برای سیاستهای خود در سوریه هستند. (صفوی و شیخانی، ۱۳۸۹: 33).
6-5-کردستان سوریه و هویت سازی جدید
پس از تجزیه عثمانی مسئله کردها به عنوان یکی از مهمترین مباحث راهبردی مبتلا به منطقه مطرح شد. مسئله کرد امروز تنها یک مسئله سیاسی نیست بلکه در طول زمان کردها به درکی تقریبا واحد در محیط بین المللی از خود دست یافته اند. معانی تولید شده حاصل از این فرایند انتظاراتی را از خود و دیگران در آنها شکل داده است. به نظر ارنست گلتر فرهنگ‌هایی که از نظام سیاسی مرکز دور می‌افتند و به تعبیر بهتر مورد انکار و رد سیستم حاکم قرار می‌گیرند. دو انتخاب دارند 1- تن دادن به یکسان سازی 2- ساختن ناسیونالیسم مختص به خود. کردها با توجه به تفاوت‌هایی که با جامعه ترک و عرب داشتند. راه دوم را انتخاب کردند. ناسیونالیسم کردی سیاستهای تأکید بر هویت ملی کردی است و هویت ملی کردی محصولی است از مدرنیته که علی رغم شکل ویژه آن به طریقی ویژه و نزدیک مرتبط به نهاد مدرن دولت ملت است و ریشه‌های آن در میان کردها به فرایندهای سیاسی فرهنگی و کنشهای مرتبط با ایجاد دولت ملت مدرن و هویت ملی در جوامع چند قومی و چند فرهنگی ترکیه، ایران، عراق و سوریه در دوره بین دو جنگ جهانی بر می‌گردد. (ملکوتیان، ۱۳۸۳: ۳۵-۳۶).
آنچه امروز به عنوان مسئله کردها شناخته می‌شود ریشه در اتفاقات سالهای پایانی امپراتوری عثمانی و به وجود آمدن ناسیونالیسم رادیکال ترک دارد که با یکسان سازی و کشتار سعی در ایجاد یک جامعه یکنواخت و یکسان از نظر نژادی داشت حتی فروپاشی این امپراتوری روند یکسان سازی را متوقف نکرد بلکه باعث شد بنیان گذاران نظام سیاسی جدید جمهوری، تصمیم به ایجاد یک دولت ملی یکدست و پان ترکیسم بگیرند. این گرایش‌های نژادپرستانه در سیاست گذاری فرهنگی و قومی دهه‌های ۱۹۲۰م تا ۱۹۴۰ به ویژه در دوران آتاتورک به اوج خود رسید. در حوزه زبان تاریخ و فرهنگ نیز سیاستهای قومی دولت ترکیه از ۱۹۲۳ تا ۱۹۹۰م همان روند گذشته را ادامه داد که در کنار القای برتری نژادی ترکها سعی در انکار موجودیت کردها داشتند. چنین تجربه ای در سوریه و عراق نیز به اشکال دیگری پدیدار شد. کشورهای وارث عثمانی در این سالها با الگو قرار دادن ناسیونالیسم نژادی متکی بر عنصر ترک و عرب اقدام به رد طرد و انکار کردها کردند پیامد آن نیز واکنش تند کردها بر اساس الگوهای چپ مانند کومله براک حزب کارگران کردستان ترکیه (PKK) و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و سپس احزاب ناسیونالیستی مانند حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی بود به طور کلی طبق الگوی سازه انگاری کردها از دو ساختار برای حضور در عرصه بین المللی متأثر می‌شوند: ۱. ساختارهای معنایی ۲ ساختارهای مادی (Asseburg, 2013).
در ساختارهای معنایی که خود می‌تواند متأثر از روندهای تاریخی متفاوت از هم، وضعیت کنونی و آزمانهایی که برای آینده طرح می‌شود باشد. به دنبال یک هویت مستقل بر پایه زبان و قومیت برای کردها هستند. در واقع ساختارهای معنایی یا آنها را به سمت ستیز با حاکمیت بر می‌انگیزد یا به شیوه‌های مسالمت آمیز مانند تظاهرات و اعتراضات خیابانی افراد ترغیب می‌کند. البته در صورتی که شیوه‌های مسالمت آمیز پاسخ قابل قبولی را دریافت نکند مطمئناً ساختارهای معنایی شکلی از خشونت را به خود خواهد گرفت که نمود عینی پیدا خواهد کرد. در واقع زمینه‌های بروز پرخاشگری قومی و تضعیف همبستگی ملی از چشم انداز روان شناسی اجتماعی عبارت است از ناکامی پیش داوری و تصورات ثابت قالبی و عوامل ناکامی که موجب برخاشگری انسان‌ها میشود عبارت است از ارضا نکردن نیازهای اساسی روانی محرومیت نسبی و کاهش قدرت نسبی. هر دو دسته عوامل فوق به مرور زمان در کردها شکل گرفته و برآورده نشدن خواسته‌های آنها می‌تواند زمینه رادیکالیزه شدن بیشتر آنها را فراهم سازد. (فولادی 2014: 187).
در واقع ساختارهای معنایی تأثیرگذار را می‌توان متأثر از دو محیط دانست: ۱. محیط خارجی تأثیر گذار بر پایه قوانین مطرح مانند قواعد و قوانین حقوق بین الملل: ۲ محیط داخلی که به مجرد تجربه‌های جمعی معانی جمعی از آن حاصل می‌شود. (Ben, 2013)
در محیط بین المللی می‌توان به بندهای مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد. ماده ۱ تا ۳۰ این اعلامیه بر مسائلی چون آزادی و برابری انتخاب محل اقامت به صورت آزادانه داشتن تابعیت حق مالکیت آزادی در کیش و آیین شرکت در اداره عمومی کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، اشتغال رفاء مسکن بهداشت آموزش و پرورش تأکید دارد؛ مثلا ماده ۲۹ می‌گوید هر کس در مقابل جامعه ای که در آن زندگی میکند این حق را دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر کند و یا بند دوم ماده ۲۶ می‌گوید آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر فرد را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حس تفاهم گذشت و احترام به عقیده مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل کند. (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ۱۹۲۸)
همچنین می‌توان به اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی دینی و زبانی مصوب مجمع عمومی در قطعنامه ۲۷/۱۳۵ دسامبر ۱۹۹۲ اشاره کرد که با توجه به بندها و ماده‌های آن می‌توان این اعلامیه را نیز یکی از عوامل بین المللی تاثیر گذار بر ساختارهای فکری کردها دانست به عنوان مثال بند ۱ ماده ۱ به این امر اشاره دارد که کشورها باید از موجودیت و هویت ملی یا قومی فرهنگی دینی و زبانی اقلیتها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق کنند بند ۱ ماده ۲ اعلام می‌کند افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی دینی و زبانی حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله یا هر شکل از تبعیض از فرهنگ خاص خود بهره مند و برخوردار شوند. دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند. بند ۳ ماده ۴ کشورها باید تمهیدات لازم را انجام دهند تا هر جا ممکن باشد. اشخاص متعلق به اقلیت‌ها بتوانند امکانات کافی برای یادگیری زبان مادری خود یا برای داشتن دستور العمل‌هایی به زبان مادری خود داشته باشند. (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ۱۳۹۲) با توجه به تجربیات داخلی همچون پاک سازی نژادی در مراحل مختلف محرومیت از حقوق انسانی کوچاندن اجباری از سوی حکومت وقت محرومیت از تکلم به زبان مادری معیشت نامناسب و احساس تبعیض و از طرف دیگر آموزه‌های بین المللی همانند آنچه گفته شد گرایش به سمت داشتن یک دولت مستقل قوی تر شد و در چهارچوب این دولت واژه ملت با توجه به هویتهای شکل گرفته شده به وجود آمد و در مقابل گفتمانی قرار گرفت که برای توصیف این هویت از واژگانی چون اقلیت یا قومیت و ایل استفاده می‌کرد. (Downing, 2017).
در کنار ساختار معنایی شکل دهنده هویت و موجودیتی به عنوان کرد ساختارهای مادی قرار دارند که آنها را به پیگیری دولت مستقل ترغیب می کنند. ساختارهای مادی که توام با فشار تبعیض و عدم پذیرش خواسته‌های آنها از سوی دولتهای کنونی شان است. کردها علاوه بر تجربه این ساختار مادی از دو میراث دیگر نیز بهره می‌گیرند. نخست ساختار مادی نظام بین الملل که از الگوی واگرایی در جهان و حق تعیین سرنوشت حمایت می کند و علاوه بر مصداق‌های فراوان آن در دهه ۹۰ در سالهای اخیر خود را در تشکیل دو کشور سودان شمالی و جنوبی به نمایش گذاشته و دوم منازعه داخلی سوریه که فضای اصلی را برای طرح این مطالبات مهیا کرده است. همچنین کردهای سوریه در حال حاضر امید دارند تا در صورت تشکیل دادن کشور جدید همراهی و حمایت اقلیم کردستان عراق عربستان اسرائیل امریکا و کشورهای اروپایی را به دست آورند (قراز، 1399: 87).
البته تاکیدی که بر مسئله ی مطالبات کرد درسوریه معطوف است بیشتر به دوران پس از قیمومیت فرانسه و به بعد ذهنیتی آنان برمی گردد. چرا که دوران سیطره ی حاکمیت عثمانی در این بخش بر مسئله ی هویتی کرد‌ها سایه نیانداخته بود به عبارتی پذیرش حکومت اسلام سنی و مذهب حنفی عثمانی در ادامه ی روال زندگی مادی و معنوی مردم این منطقه به طور جدی خللی وارد نمی کرد و تهدیدی علیه موجودیت و کُردیت آنان که عمدتا پیرو همان دین اسلام بودند ایجاد نمی کرد. حتی می‌توان گفت مراودات و روابط در آن سوی مرزها با دیگر بخش‌های کردستان مانند آناتولی ترکیه یا کردستان عراق و ایران سهل بوده و با مانعی روبرو نبود. (باقری دولت آبادی و رحیمی دهگلان، 1394: 165).
بنابراین تا پیش از ایجاد دولت به شکل مدرن که حاصل معاهده وستفالیایی صادرشده از اروپا بود یعنی تا پیش پایان جنگ جهانی اول و آغاز قیمومیت استعماری فرانسه در دهه 1920 میلادی پس از جنگ میسلون و سپس تقسیم سوریه بر اساس دین و قومیت به شش دولت مستقل، قومیت مساله غالبی برای ساکنان کرد به شمار نمی رفت. با آغاز قیمومیت که هم تداوم دوره ی مذهبی محور عثمانی و هم نوعی دگرگونی ساختاری و ذهنی کرد بود، قومیت موجود به ابزاری سیاسی و اجتماعی بدل گشت. فرانسه و انگلیس که بر آن بودند همچنان در خاورمیانه باقی بمانند از سازوکار این تقسیم بندی به صورت یک شبکه استفاده کردند. انگلیس قیمومیت و اداره ی عراق را گرفت، فرانسه برای ایجاد یک پایگاه اجتماعی و سیاسی نیاز به یک مفصل بندی بین قدرت اروپایی خودش، دولت‌های محلی بوجود آمده و قومیت‌ها داشت. بهره برداری از کردها در قسمت‌های مرزی سوریه علیه ترکیه و ایجاد پروژه‌های سیاسی و اجتماعی مضاف بر ذهنیت مذهبی کرد‌ها آنان را برآن داشت تا با تعلق به گروه‌های قومی موجود در کنش با معادلات پیچیده ی سیاسی قرار گیرند. از سوی دیگر مناسبات مبتنی بر پدرسالاری و زنجیره ی ارتباط محلی و عشیره ای کنش‌های اجتماعی و بسیج کردها را در شمال سوریه تعیین بخشیده بود. ایده ایجاد ناسیونالیسم کردی که از سوی روشنفکران ناسیونالیست کرد ساکن در ترکیه در واکنش به رژیم تبعیض آمیزکمالیستی ایجاد و به کردهای ساکن در سوریه منتقل شد به یک سازماندهی کوچک و متمرکز قومی قبیله ای که بر فعالیت‌های اجتماعی و مدنی استوار بود تبدیل گشت. (Caves, 2012).
اگرچه با تاسیس پارلمان سوریه در دوران قیمومیت، فضا برای حضور نمایندگان مدنی کردها در پارلمان باز شد اما آنان در رویارویی با بازیگرانی چون اداره ی قیمومیت، سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های محلی به صورت بالفعل از ابتکار عمل زیادی برخوردار نبودند با این حال ائتلافی کلاسیک بین روسای قبایل، گروه‌های قومی و نمایندگان مردمی تداوم یافت. این امر در ضدیت با محاصره ی موجود شکل گیری هویتی را تاحدودی ممکن ساخت. ((پرتو امین، 1403: 174).
ادامه قومی شدن کرد‌ها در سوریه با پایان دوران قیمومیت در سال 1948 و اخراج فرانسوی‌ها از سوریه که به نقل از خود ایشان نیرو و اراده ی کردها در این اخراج تاثیر زیادی داشت (به گفته ی نشریات محلی اولین هواپیمای جنگی در عامودیه که یک منطقه ی کردی است با دخالت کرد‌ها منهدم شد) چرا که همانگونه که قبلا اشاره شد این حضور در تضاد با باور مذهبی و موقعیت سیاسی و اجتماعی کردها در سوریه بود. پس از پایان دوره قیمومیت فرانسه بر سوریه، فضای سیاسی سوریه به گونه ای پیش روی می‌کرد که کمتر تکثرگرایی را در خود جایی می‌داد. پس از یک تغییر عمیق سیاسی به مثابه یک انقلاب یا تغییر حاکمیت اغلب فضای متشنج سیاسی تا راهیابی به یک ثبات نسبی و مقید ادامه می‌یابد. درآن زمان توسعه ی آرمان‌های پان عربیسمی که دموکراسی خواهی غرب را رد کرده بود به طرد ایدئولوژی‌ها و اتنیسیته‌های مجزا جهت ایجاد یک سیستم یکپارچه ی فراگیر دامن می‌زد. (Fishman, 2013) در این میان کرد‌ها نیز مانند سایرین (ارمنی، دروزی، آشوری...) مجبور به پایبندی به اصول توتالیرمانند حاکمیت سوریه شدند. انتظامات قانونی مانند ایجاد وضعیت اضطراری که از سال 1963 بوجود امد کردهارا به صورت واحد‌های مجزا تحت کنترل اقتدار مرکزی قرار داد. کم کم بر شدت این اقدامات مقتدرانه و تبعیض امیز افزوده می‌شد که تاثیرات زیادی در بعد فیزیکی به صورت آنی و در بعد معنوی و ذهنیتی به صورت تدریجی گذاشت. به عنوان مثال محمد طالب هلال (افسر وزارت کشور سوریه) که خواستار کنارگذاشتن هویت کردی بود فراخوانی برای نابودی کامل کردها داد به اینگونه که عنوان می‌کرد مرز ضعیفی که بین کردستان سوریه و کردستان ترکیه وجود دارد نمی تواند مانع مناسبی در پیوند مردم آن سوی مرزها با هم باشد، لذا قبل از مرزبندی فیزیکی مرزبندی ذهنی صورت گیرد به این ترتیب که انکار کردها را در ممنوعیت دادن شناسنامه و اعطای حق شهروندی به آنان، قبول نکردن شهروندی آن‌ها، تغییر نام روستاها و شهر‌ها از کردی به عربی و ممنوعیت برگزیدن نام کرد برای فرزندان حتی پوشیدن لباس کردی و برگزاری مراسمات عروسی طبق رسوم کردی را اساس قرار داد. دراین زمان بود که تغییر عرف وعادات کردها در امتداد یک خط زمانی به صورت تدریجی شکل گرفت و قتل عام فرهنگی و هویتی در سکوتی کشنده ادامه یافت. (HRWT 2019) این امر تنها به موارد مذکور ختم نگردید، بلکه سیاست تغییر دموگرافی و هموگرافی منطقه با هدف تعریب کردن قومی ایجاد شد. قدرت گرفتن حزب بعث در سال 1963 اگرچه در پیشبرد ایده سوسیالیسم در میان عرب گام نهاد لیکن با رنگ به رنگ شدن با ناصریسم در نهایت آمیزه ای از ملی گرایی با رفرمی از سوسیالیسم را در خود جای داد. قانونگذاری ابداعی با تلفیقی از الیت گرایی نیروی دولت را به شیوه ی دیگر متمرکز ساخت. این وضعیت تا زمان روی کار آمدن حافظ اسد و حتی پس از مرگ وی نیز ادامه یافت. سیستم اقتدارگرایانه دولت که مانند دولت‌های دیگر منطقه شعبه ای از سیستم دولتی اروپا بود اگرچه با جابه جایی بازیگران جدید تغییرات فکری و شخصیتی داشت اما همچنان بر تهدیدی علیه اقلیت‌های موجود و انکار هویتشان استوار بود. (عباسی خوشکار، 1400: 161).
6-6-وضعیت فعلی کردها در بحران سوریه و غرب آسیای در حال تغییر
غرب آسیا، منطقه ای مملو از پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و تنوع قومیتی در چند دهه اخیر شاهد تحولات مهمی بوده است. کردها گروه قومی در عراق سوریه ترکیه و ایران مدت‌هاست که بازیگر اصلی در ژئوپلیتیک غرب آسیا بوده اند. از جمله محوری ترین تغییرات نقش در حال تحول جمعیت کرد به ویژه کردهای سوریه بوده است وضعیت نامناسب آرزوها و تأثیری که در تغییر شکل منطقه اعمال می‌کنند آنها را در کانون توجه قرار داده است. کردهای سوریه، عمدتاً در بخش شمال شرقی سوریه متمرکز شده اند به بازیگران کلیدی در مناظر پر درگیری غرب آسیا تبدیل شده اند. کردهای سوریه مدت‌هاست برای به رسمیت شناختن و خود مختاری مبارزه کرده اند برای چندین دهه دولت اسد آن‌ها را به حاشیه رانده و ده‌ها هزار نفر را از شهروندی محروم کرد و حقوق فرهنگی و سیاسی آنها را محدود کرد این وضعیت برای بیشتر قرن بیستم ادامه داشت، زیرا دولت سوریه، مانند بسیاری از دولتها در منطقه به دنبال حفظ هویت همگن عربی بود. (HopfT 2019).
در خصوص تعامل کردها در سوریه با حاکمیت اسد بایستی قدری به زمامداری دوران حافظ اسد نیز رجوع نمود و میتوان چنین استنباط نمود که از آن دوران تاکنون، تعامل مفید و سازنده ای میان اکراد و دولت سوریه برقرار نبوده است؛ تاجایی که هنگامی که در سالهای بین ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۸ حزب بعث در سوریه قدرت را به دست گرفت، پافشاری این حزب بر ناسیونالیسم عربی، تنش و نزاع زیادی را میان کردها و اعراب به وجود آورد. به علاوه اینکه زبان کردی اجازه رسمیت نیافت حق شهروندی آنها مورد توجه قرار نگرفت و حتی امروزه نیز بعضی از اکراد شهروندان سوریه محسوب نمی شوند. رابطه کردهای سوریه با اسد از پس آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۱ وارد مرحله جدیدی شده است؛ با آغاز بحران داخلی سوریه بخشی از کردها که خوش بینی نسبت به سیاست‌های دولت اسد نداشتند در جایگاه مخالف دولت حاضر شدند و تاجایی که برضد دولت در تظاهرات شرکت کردند. در این میان گروهی دیگر از کردها نیز تحت متأثر از مواضع حزب اتحاد دموکراتیک راه همراهی با دولت اسد را در پیش گرفتند و این فرصتی بود برای احزایی که سالها به خاطر ماهیت کرد بودنشان در انزوا قرار داشتند تا وارد عرصه شوند و اهداف خود را دنبال کنند. (وریج کاظمی، 1401: 155).
با این حال، شروع جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ چشم انداز سیاسی را به شدت تغییر داد؛ تضعیف کنترل دمشق بر بخش‌های وسیعی از کشور به جناح‌های مختلف از جمله کردهای سوریه اجازه داد تا خود مختاری بیشتری داشته باشند. در سال ۲۰۱۲ حزب اتحاد دموکراتیک کرد به همراه شاخه نظامی خود، یگانهای حفاظت از خلق کنترل عملی بر شمال شرق سوریه را که آن را روژاوا نامیدند، برقرار کردند این حرکت نه تنها برای کردها بلکه برای منطقه به طور کلی قابل توجه بود زیرا نشان دهنده ظهور یک منطقه نیمه خود مختار کرد در داخل سوریه بود (Kurd WatchT 2019)
جنگ سوریه یک خلاء قدرت ایجاد کرد که کردهای سوریه از آن برای تضمین کنترل ارضی استفاده کردند. هدف اولیه آنها نه تنها دفاع از مناطق کردنشین بلکه تلاش برای خود مختاری گسترده تر در سوریه فدرال آینده بود. تشکیل نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتلافی از شبه نظامیان کرد، عرب و آشوری نفوذ کردها را در منطقه بیشتر تقویت کرد. این تحول، یک چالش مستقیم هم برای دولت سوریه و هم برای قدرتهای منطقه ای مانند ترکیه ایجاد کرد، زیرا بیم آن داشتند؛ که حضور قوی کردها در سوریه بتواند جمعیت کرد خود را برای دستیابی به خود مختاری ترغیب کند. مشارکت کردها در جنگ سوریه آنها را در تقابل مستقیم با داعش قرار داد؛ با پیشروی داعش در سوریه و عراق کردهای سوریه به یکی از موثرترین نیروهای جنگی علیه این گروه تروریستی تبدیل شدند. دفاع موفقیت آمیز آنها از شهر کوبانی در سال ۲۰۱۴ نقطه عطفی بود که آنها را به رسمیت شناخت و حمایت بین المللی را به ویژه از سوی ایالات متحده که شروع به تأمین تسلیحات و پشتیبانی کردها نمود به همراه داشت. نقش کردهای سوریه در مبارزه با داعش، آنها را به عنوان متحد کلیدی غرب قرار داد حتی با وجود این که آرزوهای بلند مدت آنها برای خودمختاری در تضاد با منافع قدرت‌های منطقه ای مانند ترکیه بود. (سانیار، 1402: 91).
نفوذ فزاینده کردهای سوریه در منطقه به دلیل توانایی آنها در ایجاد اتحادهای راهبردی و راهکنشی هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی شکل گرفته است؛ یکی از مهم ترین اتحادها با ایالات متحده بوده است. آمریکا، کردها را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و توانا در کارزار خود علیه داعش ارائه پشتیبانی هوایی آموزش و کمک‌های نظامی می‌دانست. با این حال، این اتحاد مملو از تنش بوده است، زیرا آمریکا مجبور شده است تا حمایت خود از کردها را با روابط گسترده تر خود با ترکیه متحد ناتو که حزب کردی اتحاد دموکراتیک سوریه و یگانهای مدافع خلق را گسترش حزب کارگران کردستان می‌داند متعادل کند. (kanbolatT 2012).
نگرانی‌های ترکیه باعث شده است تا عملیات نظامی متعددی را در شمال سوریه با هدف جلوگیری از ایجاد یک منطقه تحت کنترل کردها در امتداد مرز جنوبی این کشور آغاز کند. عملیات سپر فرات در سال ۲۰۱۶ و عملیات شاخه زیتون در سال ۲۰۱۸ تلاشهای مستقیم ترکیه برای عقب انداختن دستاوردهای ارضی کردها بود تهاجمات ترکیه وضعیت را در شمال سوریه پیچیده تر نموده زیرا کردها مجبور شده اند همزمان هم از حملات داعش و هم نیروهای شورشی تحت حمایت ترکیه جلوگیری کنند (56: 2019,Stein)
در پاسخ به تجاوزات ترکیه و تغییر سیاستهای ایالات متحده کردهای سوریه نیز به دنبال ایجاد روابط با دیگر بازیگران در منطقه از جمله دولت سوریه و روسیه بوده اند. در اواخر سال ۲۰۱۹، پس از اعلام خروج نسبی ایالات متحده از شمال سوریه کردها با میانجیگری توافقی با دمشق امضا کردند که به نیروهای دولتی سوریه اجازه داد تا برای دفاع در برابر پیشروی‌های ترکیه وارد مناطق تحت کنترل کردها شوند. این رویکرد عمل گرایانه منعکس کننده شناخت کردها از نیاز به ایجاد توازن در ائتلاف‌های خود در یک زمینه منطقه ای بی ثبات و همیشه در حال تغییر است (2020:123,De Jong)
اکنون غرب آسیا دستخوش تغییرات عمیق با اتحادها و رقابت‌های جدیدی است که نظم سیاسی منطقه را تغییر می‌دهد. در این زمینه تلاش کردهای سوریه برای خودمختاری نمایانگر دنیای کوچکی از پویایی‌های منطقه ای گسترده تر است. در حالی که فروپاشی اقتدار دولتی در بخش‌هایی از سوریه به کردها این امکان را داده که خود را نشان دهند آینده بلند مدت آنها نامشخص است. دیگر قدرت‌های منطقه از جمله ترکیه ایران و کشورهای عربی همچنان با ایده یک دولت کردی مستقل یا کاملاً خود مختار مخالف هستند زیرا این کشورها از بازتاب این مساله بر مناطق کردنشین خودنگران هستند. (پیرانی و همکاران، 1398: 158).
کردها در تعقیب اهداف خود انعطاف و سازگاری قابل توجهی از خود نشان داده اند؛ اما آینده آنها به عوامل متعددی بستگی دارد. اول پیامدهای جنگ سوریه نقش تعیین کننده ای در تعیین این که آیا کردها می‌توانند خود مختاری خود را که به سختی به دست آمده حفظ کنند. ایفا کرد. دوم، روابط کردها با قدرت‌های منطقه ای و بازیگران خارجی مانند آمریکا و روسیه و کشورهای اروپایی در شکل دهی آینده سیاسی آنها حیاتی خواهد بود. در نهایت خود کردها باید اختلافات داخلی و چالشهای حاکمیتی در روز اوا را که در آن تنشهای قومی و سیاسی می‌تواند تلاش‌های آنها برای دولت سازی را تضعیف کند حل کنند. (Meyssan, 2015).
از سویی دیگر بایستی تاکید نمود که بی شک کاهش نیروهای آمریکایی در سوریه، تقویت جاه طلبی‌های افراطی و علاقمندی ترکیه جهت حضور و نفوذ در شمال سوریه، آرمان کردها - تقسیم قدرت محلی را در‌هاله ای از ابهام قرار خواهد داد. در این خصوص به نظر نمی رسد که حکومت مرکزی سوریه بتواند فضای تنش زای شکل گرفته را به نحو مناسبی مدیریت و کنترل کند. به علاوه ملاحضات اینکه در این میان نیز بازیگری همچون ترکیه از جهت احیای امپراتوری عثمانی همچنین ژئواکونومیکی به حضور خود در شمال سوریه ماهیت ناسیونالیستی می‌دهد و ترجیح خواهد داد با تضعیف وحدت بین گروه‌های مختلف کرد با ابزارهای غیر نظامی از جمله ارائه اطلاعات نادرست تا اجبار اقتصادی، نظم مورد نظر خود را در محدوده مناطق کردنشین نهادینه کند. از این رو، در سال‌های پیش رو ترکیه از جایگاه و نقش قابل توجهی به عنوان یک تأمین کننده امنیت در مناطق کردنشین شمال سوریه برخوردار خواهد شد. (بلدز، 1390: 88).
هر چند که برخی بازیگران در غرب آسیا به واسطه بهره گیری از ابزارها و تاکتیک‌های همواره تلاش می‌کنند تا فشار مضاعفی را بر کردها وارد کنند؛ اما واقعیت امر آن است که تداوم چنین محدودیت‌هایی تنها به تقویت تنش و ناامنی کمک می‌نماید تا جایی که رقابت‌های راهبردی پیدا و پنهان بازیگران در مناطق کردنشین اصولاً کردها را در حالت تدافعی قرار می‌دهد و فضا را همچنان متشنج تر خواهد کرد. امروزه نیز راهبردهای بازیگران منطقه ای نقش اساسی را در امور مناطق کردنشین سوریه ایفا می‌کند؛ بنابر این مناطق کردنشین سوریه در حال تجربه یک معضل امنیتی هستند که خطر تغییرات مرزی و بحران‌های قومی مذهبی را در غرب آسیا تقویت می‌کند. از سویی دیگر هر چند با ظهور واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیکی در منطقه دیگر نمی توان موضوع کردهای سوریه را به عنوان یک مسئله بحران را در نظر گرفت اما همواره بهره گیری از کارت انسجام ملی هویتی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی در معاملات سیاسی بازیگران منطقه ای تهدیدی طولانی مدت برای صلح و ثبات در مناطق کردنشین در غرب آسیا به شمار می‌رود. (مانیش، 2017).
یکی دیگر از چالش‌های کردها در سوریه و نیز منطقه، عدم ایجاد یک سیاست مشترک می‌باشد. به نظر می‌رسد دیدار مظلوم عبدی فرمانده نیروهای سوریه دمکراتیک و مسعود بارزانی در اربیل حاکی از تجربه کردها و تکرار نکردن دوباره این تجارب در بعد از جنگ جهانی اول باشد. عدم اتحاد کردها در دهه ١٩٢٠ سبب تثبیت سیاست تقسیم کردستان در آن دوره گردید. هرچند که فاکتورهای چندی درباره چنین تقسیماتی می‌توان بیان داشت (از جمله کشف نفت در کرکوک، جغرافیای وسیع کردها و جمعیت متناسب آنها، وجود ذخایر فراوان نفت و گاز در کردستان، جنگاوری کردها و ترس غرب از این موضوع و کینه آنها نسبت به فتوحات اسلامی در زمان صلاح الدین ایوبی کورد نژاد، دلنوایی دادن به دولت تازه تاسیس ترکیه که از بقایای امپراتوری عثمانی باقی مانده بود، تلاش فاتحان جنگ برای ایجاد آشوب و عدم همگرایی قومی و مذهبی در خاورمیانه جهت حضور مداومشان در آینده و تسلط بر منابع انرژی منطقه و غیره)، اما عدم اتحاد کردها در یکصد سال اخیر و استفاده دولتها از این وضعیت، به عنوان یک عامل اصلی در عدم نیل به آرزوهایشان از سوی کارشناسان مهر تایید خورده است. به نظر می‌رسد کردها دیگر بار نخواهند چنین تجربه‌ای را تکرار نمایند. (مرادی و همکاران، 1394: 279).
در مجموع، کردها همواره امیدوارند که به نحوی با دولت سوریه به توافق دست یابند و یا این که به مدد حضور قدرت‌های درگیر در سوریه و سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی در غرب آسیا به رسمیت شناخته شوند. در این راستا، سفر مقامات برخی از کشورهای منطقه و غرب به مناطق تحت اداره مدیریت خودگردان و همچنین سفر مقامات کرد سوری به دیگر کشورها، نوعی به رسمیت شناخته شدن نانوشته است اما نگرانی عمده کردها از ناحیه تهدیدات ترکیه است که در صورت خروج نیروهای آمریکا از مناطق شان به حال خود رها شوند. به علاوه این که نگرانی دیگر کردها این است خلاء قدرت در نظم پسا اسد و به تبع آن خواسته‌هایشان از سوی معارضین مسلح در دمشق نادیده انگاشته شود و این رویه در حقیقت به معنای بازگشت دولت به قبل از ۲۰۱۱ بوده و کردها این سیاست را نمی پذیرند. (Sanjay, 2015)
6-7-حق تعیین سرنوشت کردهای سوریه
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به مردم اجازه می‌دهد سرنوشت سیاسی و نظام حکومتی خود را تعیین کنند. این حق در اسناد مهمی چون منشور سازمان ملل متحد و میثاق‌های حقوق بشر بین‌المللی تأکید شده است؛ اما در عمل، پیاده‌سازی این حق در شرایط پیچیده سیاسی و قومی، به ویژه در کشورهایی با تنوع قومی، اغلب با چالش‌های جدی مواجه است. (Volker, 2011).
کردهای سوریه به عنوان یک قومیت با زبان، فرهنگ و تاریخ متمایز، خواستار حق تعیین سرنوشت در قالب خودگردانی و یا حتی استقلال هستند. آنها معتقدند که حق تعیین سرنوشت باید در چارچوب احترام به تمامیت ارضی سوریه و با مشارکت همه اقشار جامعه محقق شود. با این حال، عدم توافق داخلی و فشارهای بین‌المللی این روند را پیچیده کرده است. آنان به دنبال ایجاد منطقه‌ای خودمختار (روژآوا) هستند که شامل بخش‌هایی از شمال شرق سوریه می‌شود. پس از سقوط اسد، معادلات منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌هایی برای گسترش خودمختاری آنها فراهم کند، اما همزمان تهدیداتی چون فشارهای نظامی ترکیه یا دخالت دیگر بازیگران وجود دارد. در این راستا تهدیداتی که وجود دارد این است که کردهای سوریه یک گروه همگن نیستند بلکه شامل چندین حزب و جناح سیاسی و نظامی متفاوت می‌شوند:
یگان‌های مدافع خلق (YPG): جناح نظامی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) که بخش عمده‌ای از کنترل مناطق کردنشین را برعهده دارد.
حزب دموکرات کردستان سوریه (KDP-S): جناح نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق که تمایل به همکاری با اعراب و بازیگران منطقه‌ای دارد.
دیگر گروه‌ها و احزاب: هر کدام رویکردهای متفاوتی نسبت به استقلال، خودمختاری یا ادغام در ساختار دولت آینده سوریه دارند.
اختلافات داخلی میان این گروه‌ها می‌تواند به تضعیف جایگاه کردها در مذاکرات سیاسی منجر شود یا بالعکس، اگر متحد شوند، قدرت سیاسی قابل توجهی برایشان ایجاد کند. (صفوی، 1399: 72).
هرچند کردهای سوریه با استناد به حق تعیین سرنوشت به دنبال خودگردانی یا حتی استقلال‌اند، تحقق این خواسته می‌تواند منجر به گسترش بحران به کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و ایران شود؛ بنابراین، این مسئله در تقابل مستقیم با ثبات منطقه‌ای قرار گرفته و باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها شده است.
6-8-آینده کردهای سوریه
آینده کردها و مناطق تحت کنترل آنها در غرب کردستان (شمال و شرق سوریه) نامشخص است، زیرا مقامات جدید سوریه دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به کردها دارند. تحت فشار جهانی و منطقه، به ویژه ترکیه اجازه ایجاد یک منطقه مستقل برای کردها در این مناطق را نمی دهد، اگرچه کاهش قدرت نیروهای کرد در منطقه دشوار است؛ زیرا آنها به نیروهای تاثیرگذار در واقعیت سیاسی منطقه تبدیل شده اند. برای اینکه کردها بتوانند با موفقیت در برابر حملات ترکیه و متحدانش مقاومت کنند، اتحاد نیروهای کرد در سوریه باید در اولویت احزاب کرد قرار گیرد. در عین حال، آنها باید با یک هیئت و یک سخنرانی به دمشق بروند. این کمیته باید نماینده همه قومیت‌ها در مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک باشد. (Yildiz, 2015).
عدم اجماع احزاب کرد تضعیف حقوق کردها در چارچوب قانون اساسی و کشور آینده سوریه را باعث خواهد شد. دولت بعدی سوریه یک حکومت اسلامی مبتنی بر مشروعیت اسلامی خواهد بود. این ممکن است مغایر با اصول سیاسی حکومت خودمختار در شمال و شرق سوریه باشد که بر پایه دموکراسی و سکولاریسم استوار است. سقوط حکومت اسد بدون شک تأثیرات گسترده‌ای بر ساختار سیاسی، اجتماعی و قومی سوریه خواهد داشت. (عزتی، 1390: 116)
6-9- سناریوهای احتمالی سرنوشت کردهای سوریه پس از اسد
به باور ناظران متغیرهای مختلف داخلی و خارجی می‌تواند فعل و انفعال‌های سوریه را در سال 2025 تحت تاثیر قرار دهد. از منظر گروهی از تحلیلگران بحران اقتصادی در کنار شکاف‌های قومیتی چالش جدی دمشق است؛ در حالی که گروهی دیگر می‌گویند تهدیدهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی در این کشور شده و نقشه راه سال 2025 این بازیگر را به شکل منفی تحت تاثیر قرار دهد.
ریشه تردیدها به سابقه تحریرالشام بازمی‌گردد و پویندی که با القاعده داشته، در این میان مخالفت این گروه با دموکراسی غربی و همچنین دیدگاه‌های افراطی‌شان به سوء تعبیرها دامن زده است.
ماحصل این تصور کلیشه‌ای از وضعیت کنونی خاورمیانه می‌تواند چندین سناریو خطرناک را رقم بزند؛ سناریوهای که آینده منطقه را مشخص خواهد کرد.
اولین سناریویی این است که سوریه درگیر یک جنگ داخلی تمام عیار می‌شود، این سناریو تلخ‌ترین سناریویی است که سوریه و منطقه ممکن است تجربه کنند. این امر به ویژه با توجه به حضور گروه‌های مسلح با منافع رقیب در داخل شام محتمل است. (صالحی نیا، 1393: 163).
علاوه بر این، این کشور محل زندگی اقلیت‌های مختلف از جمله شیعیان، علوی‌ها و دروزی‌ها است. آن‌ها بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و به دلیل مخالفت با گروه‌های مسلحی که اکنون سوریه را تحت پرچم رهبری سوریه رهبری می‌کنند، فعلشان برجسته شده است.
چنین سناریویی محتمل به نظر می‌رسد، به ویژه در شرایطی که ایران تلاش دارد تا قدرت بازدارندگی‌اش را افزایش داده و همزمان تاکید دارد که از حامیان حقوق اقلیت‌ها در شام است.
سناریوی دیگر بر منافع متضاد قدرت‌های منطقه‌ای در سوریه متمرکز است، به ویژه پویایی حاصل از حضور نظامی روسیه و نفوذ ترکیه بر تصمیم گیری سوریه از طریق رهبری جناح‌های مسلح این کشور.
به این پیچیدگی، منافع دیگر بازیگران کلیدی، مانند اسرائیل که عمیقاً در سرزمین‌های سوریه نفوذ کرده و در تلاش برای تعریف جایگاهی دائمی برای مقابله با تهدیدات امنیتی احتمالی ناشی از جناح‌های مسلح -صرف نظر از وابستگی‌هایشان نیز هست- را اضافه کنید. Washington 2016) )
ایالات متحده همچنین در میانه تحولات نقش مهمی ایفا می‌کند و تلاش‌های خود را بر محدود کردن نفوذ ایران در خاورمیانه متمرکز کرده است. در نتیجه، چهار قدرت بزرگ - روسیه، ترکیه، اسرائیل و ایالات متحده - با منافع متضاد و اغلب متفاوت، به طور فعال آینده سوریه را چه در بلندمدت و چه در بلندمدت شکل می‌دهند.
در صورت تضاد این منافع، سوریه در خطر تقسیم شدن به مناطق کوچکتر و بی ثبات است که تهدیدهای مهمی را نه تنها برای منطقه بلکه برای ثبات جهانی ایجاد می‌کند.
موضع برخی از کشورهای عربی ممکن است بحران را تشدید کند؛ بازیگرانی که که گروه‌های مسلحی که در حال حاضر سوریه را رهبری می‌کنند را به عنوان یک تهدید مستقیم می‌بینند.
این کشورها همچنین دارای منافع و روابط متفاوتی - اعم از دیپلماتیک و نظامی - با چهار قدرت مسلط در سوریه هستند. به طور خلاصه، این سناریو زمانی محقق خواهد شد که یکی از این بازیگران به دنبال به حداکثر رساندن دستاوردهای خود باشد یا از تعهداتش در قبال دیگران چشم پوشی کرده و تنش‌ها را بیشتر کند. (صالحی نیا، 1393: 164).
سناریوی نهایی که ممکن است اجرایی شود شامل مخالفت فعالانه احمد الشرع با نیات و سیاست‌های اردوغان در سوریه است. اگر منافع ترکیه با منافع ایالات متحده، به ویژه در مورد مسئله کردها تضاد داشته باشد، تنش‌ها افزایش خواهد یافت. اردوغان به دلیل ترس از گسترش ارضی کردها در منطقه، برای توسل به هر اهرمی آماده است.
اگر این سناریو محقق شود، آینده سوری‌ها ممکن است قبل از شروع تاریک شود. دولت جدید به رهبری الشرع احتمالاً بر تحکیم قدرت و حفظ کنترل تمرکز خواهد بود، همان مسیر اقتدارگرایانه‌ای را که اسد طی دهه‌ها در پیش گرفتند. این نتیجه با توجه به ویژگی‌های رهبری جدید و شرایط به قدرت رسیدن این چهره در سوریه، بسیار محتمل است.
بر اساس سناریوهای اخیر و عوامل نوظهور، به نظر می‌رسد که آینده خاورمیانه برای یک تحول عمیق آماده است که کاملاً متفاوت از گذشته به نظر می‌رسد. سوریه دیگر یک کشور متحد با آینده استراتژیک پایدار نیست و بعید است که به وضعیت قبلی خود بازگردد، حتی اگر قدرت‌های جهانی منافع متفاوتشان را کنار گذاشته و هم صدا شوند.
خاورمیانه به یک کانونی ناپایدار تبدیل شده است، با پتانسیل آتش زدن درگیری‌هایی که می‌تواند فراتر از مرزهای آن گسترش یابد. در بستر این تحولات، برای ایالات متحده و متحدانش بسیار مهم است که استراتژی‌های سنجیده و بلندمدتی برای تغییر شکل سوریه و ایجاد رهبری سیاسی باثبات با چشم‌انداز روشن ایجاد کنند. جلوگیری از قدرت گرفتن رادیکال‌ها ضروری است – نه تنها برای جلوگیری از ظهور رژیم‌هایی که ریشه در ایدئولوژی‌های رادیکال دارند،- بلکه برای کاهش خطر تنش‌های قومی، مذهبی و ملی بیشتر که می‌تواند منطقه را بی ثبات کند.
ایالات متحده باید یک رویکرد جدید و فعال در سیاست خارجی در قبال خاورمیانه اتخاذ کند، رویکردی که اشتباه‌های گذشته در آن تکرار نشود، در غیر این صورت باید در انتظار وقوع جنگ جهانی سوم بود.
سقوط بشار اسد قطعاً به معنی ایجاد یک خلأ قدرت در سوریه خواهد بود که می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی برای کردها به همراه داشته باشد. کردها در شمال شرق سوریه کنترل بخش‌های بزرگی از خاک این کشور را در دست دارند و طی سال‌های جنگ داخلی توانسته‌اند ساختارهای سیاسی، نظامی و اجتماعی مستقل خود را ایجاد کنند.
سقوط اسد می‌تواند زمینه‌ای برای تثبیت و گسترش خودمختاری کردها باشد. کردها سال‌ها است که خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاسی و فرهنگی خود هستند و ممکن است در فضای پس از سقوط اسد، امکان مذاکره و شکل‌گیری توافقات سیاسی برای خودمختاری فراهم شود.
از سوی دیگر، نبود یک دولت مرکزی قدرتمند ممکن است منجر به درگیری‌های داخلی بیشتر و رقابت بین گروه‌های مختلف سوری شود. همچنین ممکن است گروه‌های عرب سوریه و سایر اقلیت‌ها در مناطق کردنشین مقاومت کنند یا خواستار بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل کردها باشند. (مشیر زاده، 1403: ۲۴5).
با توجه به موارد فوق سناریوهای زیر برای کردهای سوریه پیش بینی می‌گردد.
6-9-1- ادغام در دولت مرکزی
در این سناریو، دولت جدید سوریه پس از اسد تلاش می‌کند کردها را به شکل قابل توجهی در نظام سیاسی کشور ادغام کند، بدون آنکه استقلال یا خودمختاری قابل توجهی به آنها بدهد. این احتمال با توجه به رویکردهای تاریخی دولت‌های سوریه نسبت به کردها، چالش‌برانگیز است. البته اگر فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای افزایش یابد، امکان اصلاحات در این زمینه وجود دارد.
6-9-2-خودگردانی فدرال یا نیمه‌مستقل
یکی از سناریوهای امیدوارکننده، به رسمیت شناختن فدرالیسم یا خودگردانی بیشتر مناطق کردنشین است. در این حالت، کردها می‌توانند ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را حفظ کرده و در قالب یک سوریه فدرال مشارکت کنند. این مدل می‌تواند باعث تثبیت امنیت و ثبات در شمال شرق سوریه شود. به هر حال امکان تشکیل یک نظام فدرالی در سوریه که شامل مناطق کردی نیز باشد، وجود دارد اما به شدت بستگی به توافق‌های سیاسی داخلی و فشارهای منطقه‌ای دارد.
6-9-3- تجزیه و استقلال کامل
این سناریو کمتر محتمل ولی پرتنش‌ترین حالت است. کردها ممکن است تلاش کنند استقلال کامل خود را اعلام کنند. چنین اقدامی احتمالاً با مخالفت شدید دولت مرکزی و کشورهای منطقه همراه خواهد بود و می‌تواند منجر به بروز جنگ داخلی جدید یا تنش‌های گسترده شود.
6-9-4-درگیری با گروه‌های عربی یا ترکیه
برخی از گروه‌های اپوزیسیون سوری، به‌ویژه آن‌هایی که تحت حمایت ترکیه هستند، ممکن است تلاش کنند مناطق کردنشین را تصرف کنند. ترکیه احتمالاً فشار نظامی خود را افزایش خواهد داد تا از تشکیل یک منطقه خودمختار کرد در مرزهای جنوبی‌اش جلوگیری کند.
6-9-5-میانجی‌گری بین‌المللی
آمریکا و اروپا احتمالاً سعی خواهند کرد از کردها حمایت کنند، اما میزان این حمایت مشخص نیست. روسیه نیز ممکن است تلاش کند کردها را وارد مذاکرات با دولت آینده کند تا از نفوذ آمریکا در منطقه بکاهد. در مجموع، سقوط حکومت اسد می‌تواند هم فرصتی تاریخی و هم تهدیدی بزرگ برای کردها باشد. موفقیت آن‌ها بستگی به توانایی‌شان در مذاکره، ائتلاف‌های منطقه‌ای و حمایت بین‌المللی خواهد داشت.
6-9-6-رقابت بر سر قدرت
ممکن است گروه‌های مختلف داخلی و خارجی بر سر قدرت و تقسیمات سیاسی با هم رقابت کنند. کردها احتمالاً تلاش خواهند کرد تا امتیازهای بیشتری برای خودمختاری بگیرند، اما تضمینی برای تحقق کامل حق تعیین سرنوشت به صورت مستقل ندارند. ترکیه احتمالاً به شدت با هرگونه تجزیه‌طلبی کردی مقابله خواهد کرد و این امر می‌تواند منجر به تنش‌ها و حتی درگیری نظامی شود. کشورهای بزرگ و منطقه‌ای مثل آمریکا، روسیه، ایران و ترکیه نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت کردهای سوریه دارند و حمایت یا مخالفت آنها می‌تواند جهت‌گیری سیاسی آینده کردها را تغییر دهد.
 حال با چنین اوصاف و در وضعیت فعلی و با توجه به تحولات خاورمیانه و گمانه تغییر نظم منطقه‌ای و نیز به در آمدن کردها از حاشیه به متن معادلات سیاسی در منطقه می‌توان سناریوهای زیر را در ارتباط با وضعیت سیاسی آینده سوریه متصور شد:
 - تاسیس جمهوری سوریه با شراکت تمامی اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی،
- جمهوری فدرال سوریه مشتمل بر سه یا چهار منطقه فدرال سنی، علوی، دروزی و کردی،
-جمهوری عربی سوریه و مرکزگرا و تداوم جنگ داخلی و تداوم اشغال مناطقی از آن توسط ترکیه، اسرائیل و همچنین تداوم حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه خودگران روژآوا،
- تجزیه سوریه به سه یا چهار دولت عرب سنی، دروزی و کورد و علوی.
هرچه باشد کردها به وضعیت قبل از ٢٠١١ بر نخواهند گشت. نئوعثمانیگری ترکیه با موانع جدی روبرو است. کردها ساکنان تاریخی سرزمین کردستان در سوریه هستند؛ همان منطقه‌ای که زمانی جزو امپراتوری بزرگ ایران زمین بود که در جنگ چالدران و بعد از آن ضمیمه عثمانی گردید. از نظر راهبردی این امر منطقی خواهد بود که جمهوری اسلامی در صدد تقویت روابط خود با کردهای سوری برآید.
10-بحث و نتیجه گیری
آینده سیاسی کردهای سوریه یک معادله چند مجهولی است که به چند عامل به طور هم زمان بستگی دارد: 1- اقدامات و تصمیمات حزب اتحاد دموکراتیک سوریه 2- نوع روابط حزب اتحاد دموکراتیک سوریه با اقلیم کردستان عراق. پتانسیلهای سرمایه گذاری خارجی زیر سایه یک سیاست منسجم و جهان محور مبتنی بر الگوهای دوستی 3- - دولت سازی و ملت سازی با توجه به مؤلفه‌های فرهنگی و هنجاری جامعه کرد 4- مذاکرات یا ادامه تنش‌ها بین و ترکیه تعاملات اقلیم کردستان عراق - ترکیه - امریکا: 5- روابط بغداد - اربیل 6- نوع نگرش و سیاست خارجی آمریکا و متحدانش در منطقه مانند ترکیه و اقلیم کردستان عراق 7- برنامه‌ها و کنشهای دولت انتقالی آینده در سوریه
به نظر نمی رسد با یکه تازی‌ها و کارشکنی‌های حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و همچنین تمامیت خواهی‌های اقلیم کردستان عراق کردهای سوریه بتوانند حداقل در کوتاه مدت به خواسته اصلی خود یعنی خود مختاری برسند. در واقع اگر خودگردانی و کسب هویت را طبق منطق سازه انگاری یک خواسته و کنشی بدانیم که کردها در سوریه دنبال می‌کنند این کنش محصول فضای اجتماعی است که آنها تحت شرایطی خاص آن را فهم کرده اند و طبق آن معناهایی همچون تعیین حق سرنوشت به دست خود تفاوتهای نژادی و زبانی ناسیونالیسم کردی و غیره تولید کرده اند. رابطه مهم جنبشهای متقاضی خود مختاری با یکدیگر همچون حزب اتحاد دموکراتیک سوریه با دیگرانی که در معناهای شکل گرفته غیر خودی محسوب می‌شود و حتی با منافع خود کردها در تضاد قرار دارند رسیدن به آرمان خود مختاری در امتداد مرزهای ملی را دشوار می‌سازد. اگر تنها یکی از آرمانهای اصلی یعنی خود مختاری را به عنوان یک معنای برجسته بیناذهنی میان کردهای سوریه در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که حزب اتحاد دموکراتیک یا باید از صحنه سیاسی کنار برود یا در جهان بینی خود تحولی ایجاد کند تا در آینده فضایی برای تنفس داشته باشد. آنچه در این میان مهم است معانی بیناذهی بین کردهای سوریه است که حتی با کنار رفتن حزب اتحاد دموکراتیک باز هم به طریق دیگری دنبال خواهند شد. خود مختاری کسب شده تا زمان قرار گرفتن در چهارچوب یک قانون اساسی محکم تضمینی اطمینان بخش برای کردها ایجاد نخواهد کرد و این مسئله نه مورد رضایت اقلیم کردستان عراق است و نه آمریکا اگر مواضع کنونی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه همچنان تداوم یابد به خاطر مخالفت‌های ترکیه و آمریکا با آن کسب خود مختاری دشوار خواهد شد. چنین شرایطی می‌تواند فضای سیاسی را رادیکال تر کرده و پای مداخلات نظامی فرا منطقه ای از جانب ترکیه و آمریکا به این میدان را باز نماید. تنها دو رخداد می‌تواند امید بخش کردهای سوریه برای کسب خودمختاری در آینده باشد. نخست اینکه دولت اقلیم کردستان عراق پس از برگزاری رفراندوم استقلال در این بخش بتواند حمایتهای خارجی لازم را برای تشکیل کشور کردستان مستقل به دست آورد. دوم اینکه کردهای سوریه با کنار گذاشتن رویه‌های غیردموکراتیک خود به سوی نهادسازی مشابه آنچه در کردستان عراق اتفاق افتاد روی آورند. با توجه به اینکه برگزاری رفراندوم استقلال در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ در منطقه اقلیم کردستان عراق مورد مخالفت صریحامریکا قرار نگرفته و تنها نسبت به نامناسب بودن زمان آن ابراز نظر شده است و روسیه نیز موضع بی طرفی و سکوت پیشه کرده است می‌توان پیش بینی کرد که احتمالاً واشنگتن در آینده ای دور نظر مساعد ترکیه را برای تشکیل اقلیمی مشابه عراق در سوریه جلب خواهد کرد؛ زیرا این امر هدف بلندمدت آنها برای تجزیه خاورمیانه به کشورهای کوچک تر و ضعیف تر را محقق خواهد ساخت. همچنین تشکیل دولت کردی شکافی قومیتی و زبانی در غرب آسیا و در میان دولت‌های عرب در مقابل اسرائیل ایجاد خواهد کرد که بر امنیت ملی این رژیم تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
وضعیت کردهای سوریه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بازتابی از تاریخ طولانی تبعیض، مقاومت و تغییرات بنیادین در این جامعه است. کردهای سوریه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های قومی این کشور، همواره تحت سیاست‌های سرکوبگرانه دولت مرکزی قرار داشتند که به تضعیف هویت و حقوق آن‌ها منجر شده بود. با این حال، جنگ داخلی سوریه و تحولات منطقه‌ای فرصت‌هایی را برای احیای هویت و تقویت جایگاه آن‌ها در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم کرد.
از منظر سیاسی، کردها با تلاش برای خودمختاری و ایجاد نهادهای دموکراتیک در مناطق شمال و شرق سوریه توانستند بخشی از حقوق خود را بازیابی کنند. این تلاش‌ها به‌رغم فشارهای دولت سوریه، ترکیه و سایر بازیگران منطقه‌ای، گام‌های مهمی در جهت تأمین حاکمیت محلی کردها و جلب توجه جامعه بین‌المللی به مسئله آن‌ها بود. از نظر اقتصادی، مناطق کرد نشین همچنان با چالش‌های بزرگی نظیر ضعف زیرساخت‌ها، تحریم‌ها و اثرات جنگ روبرو هستند. با این وجود، تلاش‌هایی برای ایجاد اقتصاد محلی و خودکفا، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و تجارت، به چشم می‌خورد.
از لحاظ اجتماعی، کردهای سوریه با حفظ انسجام جامعه و ایجاد تغییرات بنیادین در نقش‌های سنتی، نظیر افزایش مشارکت مردان، زنان و جوانان در امور اجتماعی و مدیریتی، نشان دادند که جنگ و بحران می‌تواند به عاملی برای تحول اجتماعی بدل شود. در بعد فرهنگی، کردها توانسته‌اند زبان، هنر، موسیقی و سنت‌های خود را در شرایط جدید احیا کنند. ایجاد مدارس به زبان کردی، برگزاری مراسم فرهنگی و جشنواره‌های هنری و تقویت تولیدات ادبی و هنری از جمله دستاوردهای مهم آن‌ها در این زمینه است.
با وجود این پیشرفت‌ها، کردهای سوریه همچنان با چالش‌های بزرگی نظیر فشارهای سیاسی خارجی، بی‌ثباتی امنیتی، مشکلات اقتصادی و تهدیدهای فرهنگی روبه‌رو هستند. آینده این جامعه به تعامل عوامل مختلفی بستگی دارد. احتمالاً آن‌ها بتوانند نوعی خودمختاری محدود در چارچوب سوریه یکپارچه حفظ کنند، اما فشار ترکیه که به شدت مخالف خودمختاری کردهاست و نیز توافقات احتمالی با دولت سوریه، می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. حمایت‌های آمریکا و روسیه در کوتاه‌مدت به تقویت موقعیت آن‌ها کمک می‌کند، اما این حمایت‌ها ممکن است به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی کاهش یابد. در کنار این عوامل، اختلافات داخلی و چالش‌های اقتصادی نیز نقش مهمی در تعیین ثبات و آینده آن‌ها ایفا خواهد کرد. به طور کلی، آینده کردهای سوریه شکننده و به‌شدت وابسته به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است.
در هر حال وضعیت کردهای سوریه، به ویژه مسئله حق تعیین سرنوشت، یکی از پیچیده‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسائل خاورمیانه است. این موضوع نه تنها بر سیاست داخلی سوریه تأثیرگذار است بلکه معادلات منطقه‌ای را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به یکی از عوامل کلیدی در رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. راه ‌حل پایدار این بحران نیازمند تعامل، تفاهم و احترام به حقوق تمامی طرف‌ها و درک عمیق از واقعیت‌های تاریخی و سیاسی منطقه است.
لذاحق تعیین سرنوشت کردهای سوریه پس از سقوط اسد به یک وضعیت پرچالش و نامعلوم می‌رسد. کردها تلاش خواهند کرد جایگاه سیاسی و خودمختاری خود را حفظ یا گسترش دهند، اما موفقیت آنها به تحولات سیاسی داخلی سوریه، مواضع بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و توانایی آنها در مدیریت تنش‌ها بستگی دارد. به احتمال زیاد، راه‌حل نهایی یک توافق سیاسی فدرالی خواهد بود تا استقلال کامل.
بنابراین کردهای سوریه پس از سرنگونی احتمالی بشار اسد تا حد زیادی به نحوه شکل‌گیری دولت جدید، تعاملات منطقه‌ای و سیاست‌های بازیگران بین‌المللی بستگی دارد. علیرغم چالش‌های فراوان، فرصت‌هایی نیز برای بهبود وضعیت کردها وجود دارد که در صورت مدیریت هوشمندانه و دیپلماسی موثر می‌تواند به ثبات و عدالت بیشتر در سوریه و منطقه منجر شود.
نتیجتاً اینکه تحولات مربوط به کردهای سوریه نمونه‌ای بارز از تأثیرگذاری حق تعیین سرنوشت بر سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی است. هرچند کردها توانسته‌اند بخشی از حقوق خود را به‌صورت عملی محقق سازند، اما عدم وجود اجماع بین‌المللی و مخالفت بازیگران منطقه‌ای، مانع تحقق نهایی استقلال یا خودمختاری رسمی آنان شده است. آینده این وضعیت بستگی به تحولات میدانی، چگونگی تعامل دولت مرکزی سوریه، میزان توانایی آن‌ها در اتحاد داخلی، مدیریت روابط منطقه‌ای، بهره‌برداری از فرصت‌های سیاسی و موازنه قدرت‌های منطقه‌ای خواهد داشت.
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